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2اسدا له واحد 
 

هچکیدهه
ه.ق، متعلااق بااه کتابخا ااۀ  اا ر  ثما یااۀ  801با شناسایی، معرفی و ا تشارِ چاپِ  کسیِ  سااخۀ ماا ر  

اساات، ضااروری اساات  افظت یف نسخح شنااتح شدب کاملص سیوانص حتت کهفاستا ب  ، که در حاِ  حاضر،  
ویژه آ که با کشِ  به  ش د؛های م ج د، بررسیِ ا تقادی  های این  سخه، در قیاس با روایتِ  سخهضبا

تاار، مثا  اگر پیشط ربهها،  ظمی   ین یافته است.  این  سخه، برخی معادلات در زمینۀ روایتِ  سخه
ا د، اکن ن همان ضااباِ کردهب دن، رد میای را به د یلِ متأخردر م ردی خاص، مصححان، ضباِ  سخه

از ایاان،  سااخۀ ایاصاا فیه ه.ق بر مسندِ ضباِ اقد   شسته اساات. پاایش    801متأخر، به پایمردیِ  سخۀ  
 ن انِ ه.ق، از منظرِ قدمت، اهمیت و تبارشناسیِ  سخ، به 827ه.ق و  سخۀ خلخا ی م ر   813م ر  

ِّ ، م ردِ ت جهِ خاص ب دهنص حافظسیوادو  سخۀ سرگروه، در تصحیحاتِ معتبرِ   ا د و  ماادۀ اخاات ِ  آرا
های این دو  سخه شکل یافته است. تا جااایی کااه پژوهان در بانِ ضباِ برتر، با مح ریتِ روایتحاف 

ها ت ا د جزوِ او ین گا ص رتِ ا تقادی تصحیح  شده است و این   شته میه.ق به    801دا یب  سخۀ  می
 های این  سخه باشد. منابعِ م ردِ مراجعۀ ما در این سنجش،  اا وه باار  سااخۀایتدر بررسیِ برخی رو

و هم نااین تصااحیحاتِ معتباارِ  –برگرفته از پنجاه  سخۀ خ یِ سدۀ  هااب–  هاسفت ص سگ سان ه.ق،    801
 است. سیوانص حافظ

 .پژوهیحاف  ،ضبا برتر ،تصحیح ا تقادی ،ه.ق 801 ۀ سخ ،حاف دی ان  :ههاکلیدواژه
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همه همههقد 

؛  . تصااحیح ا تقاااطی 2  ؛ اساااس   ۀ . تصحیح بر مبنای  سخ 1های رایج در بان تصحیح مت ن، چهار گ  ه استز » شی ه 
  ۀ تجرباا . ( 29ز  1390. تصحیح قیاساای«  جهااا بخش، 4  ؛ ( 2و    1  ۀ بینابین  تصحیح بر مبنای شی    ۀ . تصحیح به شی  3

به هی  یااک از    سیوان حافظ دهد که  ،  شان می پیش روی ماست سیوان حافظ  بهایی که از تصحیح مصحّحان برتر  گران 
 دهد. م لق تن  می  ط ر به این اص   تصحیح،  
ههۀهشوویوهمعتباار باادا یب،  اشاای از    سیتتوان حتتافظ ت ا یب هی  یک از این اص   را م لقااام در تصااحیح  این که چرا  می 

  ۀ  محاادود بااه همااان مقدماا اوست. معتبرترین سند در بان حیات و آثار حاف ، فع م   کیفیتهتدوینهاشعارهو    شاعرانریه
بنابر روایت جامعِ دی ان، اشعار حاف  در زمان حیات و تحت  ظارت خاا د شااا ر تاادوین  شااده    جامع دی ان اوست. 

است که در ترتیب و تب یب اشعار حاف  پیشگا  ب ده است. تااا زمااا ی کااه    -( 1گلندا      -بار جامع دی ان او است و او  
شناسایی  شده، این فرض بااه قااّ ت خاا د    -سا  وفات حاف  –ه.ق    791ریخی پیش از  دی ان  سبتام کاملی، م ر  به تا 

است. اما همین روایت جامع دی ان، ما ع از آن  یست که دیگرا ی  یز همزمان با وی و یااا پاا  از او، مسااتق م بااه  باقی  
 باشند.   اقدا  کرده   جمع اشعار حاف  و تدوین آن 

ایم که ( بیان کرده212:1398جعفریان،    و  )واحد  دیگردر باب کیفیت شاعرانگی حافظ در جای  

که ریشه در سهو و خطای کاتبان داشته بیش از آن  دیوان حافظ(های  )=اختلاف نسخهدگرسانی

 باشد، عمدتاً ناشی است از:

ن(    ؛ ار  اااپرواییِ روزگاا   و   مش لۀ  لمی ،  گراییِ هنری آرمان ، به  لتِ   دِ  تمایلِ حاف  به تدوینِ اشعارِ خ د ا  (  
فشااارهایِ سیاساای و  یااا همااان    دلایاالِ اجتمااا ی ج(    ؛ شناساای تکاماالِ مبااا یِ جما  یا همااان    تهذیبِ ادبی 

و(    ؛ تکاماالِ رتبااتِ دا ااشِ حاااف  هااا(    ؛ هایِ کلی ت ییرِ م اردِ فردی و اختصاصی به جنبه د(    ؛ اجتما یِ  صر 
 . های حاف  متن پژوهی 

ای اساات  ، در واقع تحریرهای ابتدایی، مت سا و  هایی ن حافظ سیوا های معتبر و قدیمی  های  سخه یعنی دگرسا ی 
هایی  غز  هااا یااا مجم  ااه غز  که حاف  خ د  رضه داشته است. به احتما  بسیار، جامع یا جامعان دیاا ان او، بااه تک 

ایاان  ا ااد. باار  کرده تحریرهای متفاااوتی از یااک غااز  را ثباات می   -به فراخ ر بخت و اقبا  و ا تخان -و    یافته دست می 
تحریرهای  هایی ک   حاف  باشااد؛ هم نااان کااه    ۀ م لق شامل هم   ط ر به اساس، طبیعتام ا تظار  داریب که یک  سخه  

 به این  کته  یز واقفیب که هی  یک از  سخ معتبر و قدیمی قرن  همی  یست که به کلی تهی از تحریرهای  هایی باشد. 
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 هااب را کااه در خاا ر اسااتناد    ۀ سااد   ۀ ما  استفاده از هر  سخ  اگزیر است که احت سیوان حافظ  از این روی »مصحح  
ای باارای  ش د، این است کااه چااه ماا ک و ضاااب ه ای که در این خص ص م رح می باشد، از  ظر دور  دارد. اما  کته 

 . ( 12، مقدمهز 1387  یساری،  ؟ های خ ی معتبر است های متعدد  سخه گزینش یک قرائت معین در برابر ضبا 
را فاارض    مثلثیه  -ایب که پیش گرفته -اقع پاسخی به همین پرسش است. در این رو  از تصحیح  این مختصر در و 

و    1متووونهپنهووانهشووعرهحووافظه، در ضاالع دیگاار،  نهموویهههۀهدلالتهنسخهخطیهمعتبوورهسووده، که در یک ضلع آن،  ب ی کن ی م 
هه/ رت ریااک هه/ رسااا گی  = رطوریقووایههههو هه( Poeticهه/ ههپ ئتیااک هه/ شااا را گی  = بوطیقوواههو در ضاالع ساا  ،    مسووتنداتهمتنوویه

Rhetoric )ایاان    ۀ قرار دارد. در بررسی م اضع اخت فی میان  سخ معتبر، هرگاه یااک ضاابا، از هاار سااه زاویاا   حاف  هه
کنیب، ضااب ی  ایب. ما فاارض ماای ت ان امیدوار ب د که به ذهن و زبان حاف  تا حدودی  زدیک شده مثلت تأیید ش د، می 

هتصحیحهکه در رأسِ این    است.   تر قرار گیرد، حافظا ه  هرمِ
هاساات؛  یااز  ایب که ضاابا مختااار مااا م ااابق بااا کاادا   سااخه/  سخه در این تحقیق، از یک س  مشخص ساخته 

ایب. هم نااین گزارشاای از ضاابا  دقیق و کامل باز  م ده   ط ر به ها  وضعیت کثرت و قدمت  سخ را در گزار  دگرسا ی 
کاماال    ۀ شااناخته شااد   ۀ ترین  سااخ قاادیب    ن ان به را  ه.ق    801  ۀ ایب.  سخ ا تخابی تصحیحات معتبر هفتگا ه را بیان کرده 

ها، رو   ایب. در کنااار ت جااه تااا  بااه روایاات  سااخه ده کاار باارای او ااین بااار بررساای ا تقااادی    سیتتوان حتتافظ 
های خاا د را بااا  د یل ترجیح و تثبیت متن به کار بسااته و تااا حااد امکااان اسااتدلا     ن ان به را    تحقیقیه-انتقادیه-علمیه

 ایب.  صر او همراه کرده صر حاف  و یا هب مستندات متنی پیش از   
ای که یک مصحح مت ن ک سیک باید بدان ت جه داشته باشااد ایاان اساات  از دیدگاه شفیعی کدکنی  خستین  کته 

بنااابراین تااا حااد    ؛ ( 225ز  1389که »همه چیز را همگان دا ند. پ  هی  ک   یست که همااه چیااز را بدا ااد«   ار، 
باای  -های دیگاار را  های  قلی/ متنی/ ب غی، ضب ی را ترجیح و ضبا استدلا    ۀ بر پای    سخ معتبر و   ۀ امکان در محدود 
 ایب. در مراتب بعدی اهمیت قرار داده   -آن که باطل بدا یب 

هپیشینۀهتحقیقه
 یینتتح  مناا چهر مرتضاا ی،    / مکت  حتتافظ ت ان به  گزینیِ ا تقادی و تصحیحِ  قلی/  قلیِ شعرِ حاف  می در زمینۀ قرائت 

رشااید  ی ضاای،    / حافظ ب ت  کدام اس ؟ محمدرضا شفیعی کدکنی،    / ایف کیمیای هست  زریان خ یی،     باس   /  ام 
ها، بااه  صاا رتِ ماا ردی، برخاای یادداشاات اشاااره کاارد. در تماااِ  ایاان منااابع، به   … بهاّا دین خرمشاهی و   / نام  حافظ 
 ش د. می   مرب ط   2ا حاف  گزینیِ ا تقادی یا همان درایت/ روایت قرائت 

 
 تعبیر از شفیعی کدکنی است.  .1

 . است یاز خرمشاه ری تعب. 2
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هصاری:هکلماتهاخته

 دکتر قاسب غنی -  مه محمد قزوینی  قاف:ه
 دکتر پرویز  اتل خا لری  خان:ه
 دکتر سلیب  یساری   نی:ه
 دکتر رشید  ی ضی  عود:ه
 دکتر  را ی وصا    -دکتر محمدرضا ج  ی  ائینی  جلا:ه
 استاد ه شنگ ابتهاج  سایه:ه
 استاد هاشب جاوید -استاد بهاّا دین خرمشاهی  بها:ه
 . سیوانص حافظ کاملِ    ۀ شد شناخته  ۀ ترین  سخ کهن   :ه801ههۀهنسخه

ا ااد، چاا ن  مقد    813  ۀ از  ظر قدمت، باار  سااخ   811و    807غز  م ر   ، دو مجم  ه ها سفت ص سگ سان  هرچند در  
 ن انِ اقاادِ   سااخ خاا دداری و بااه درج در  بااه   هااا آن ش  د، در سراسرِ این تحقیق، از ذکاارِ  کاملی محس ن  می   ۀ  سخ 

 داخلِ ق ن بسنده کردیب. 
هفت تصحیح برتاار    ۀ را که بر پای   سیوان حافظ ک شیب، اهبِ دو هزار و صد م رد از م اضعِ اخت فیِ  ن مقا ه می در ای 

ایب، به روشی که در همین مقدمه آمده است، بررسی کناایب. در ایاان گفتااار، بررساای  ه.ق استخراج کرده   801  ۀ و  سخ 
سنجا ه. متن بیت م رد بحاات، م ااابق دیاا ان  ی اهمیت ها  ه بر اساس ا فبا، بلکه چینشی است با رویکرد و  گاه بیت 

بااه    چیووزیه،  لطفوویه  / چیووزیهدر ماادخل    مث م مصحح قزوینی است؛  یز او ین ص رت دگرسا ی، ضبا مختار ماست؛  
 دلایلی که گفته شده، از  ظر ما وجه برتر است و مدخل مصدّر بدان است. 

هبحثهوهبرررسیه
ه(هچیزیه/هلطفیه1

 کاارد  تیااّ تاا   ب س نیآد  زم  ۀملک در سجد
 

یا سا  حداز  شیب   فی دیدکه در حسن ت     
(953ز1387حاف ،   

 چیزیه/هلطفیه

ه( 2ز1535، ج 1385  ، ی سار ی      :ههاهدفترهدگرسانیهگزارشهه
 813اقد   سخ   ←  است    سخه آمده   21در    ی:هزهیهچه

  سخه است[   7ۀ این  ازجمل  یز    827] سخۀ   821اقد   سخ    ← است    سخه آمده   7در    لطفی:ه
 ( 1394ز69 حاف ،   ی ز ی چ ز  801نسخۀه  ‖  ی ز ی چ ز خانه/هنی/هعوده/هسایهه/هجلاه  ‖ ز   فی قافه/هبهاه
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  ی ضیز 
د یلاای باارای  اادو  از   …ظاهرام کاتبی از »چیزی« خ شش  یامده و آن را به »  فی« اص ح کرده

 .(525ز 1384 ترین و اکثریت  سخ در میان  یست ضبا کهن

 حمیدیانز 
ل ا سا ی یا ا سان آرما ی دا سته، که پیداست بالاترین حدّ ستایش اکم ۀشا ر، فرد م رد  ظر را اس 

دا ااد. بااه مقتضااای از یک ا سان است. محمد دارابی بیت را خ ان به حضرت محمااد  ص( می
 .(3980ز 5ج، 1395قدسیّه »  لاک  ما خلقت الاف ک« 

مندی خااارج کاارده و  زمان ب دن و  یکی از شگردهای حاف  در مدح، همین است که خ ان را از حصار شخصی 
یابد. ممکن است حاف  در این شاای ه از خاا د قاارآن متااأثر  کند که ظرفیت تأویل  یز می اتّساف و کلیتی در آن ایجاد می 

ی ساا  آمااده، کااه از دیاار باااز تاااکن ن،    ۀ های دوگا ه از مخاطب سخن، در ساا ر بارز چنین برداشت   ۀ ب ده است.  م   
، ه ادارا ی دارد؛ در داستان ی س  و ز یخا می محل بحت و اخت   ب ده است و ه   خ ا یبز ر کدا  از آراّ

ی[ و غلّقت الاب ان و قا ت هیت  ک قا  معاذ ا له اّ ه …و راودته]  ی س ز  […]مثوای أحسن رب 
23). 

یهبحت بر سر »  یه« در  بارت »قا  معاذ ا له اّ ه  رب    احسن مث ای« است. »ربّی« درست در جااایی قاارار گرفتااه   رب 
ی« همااان »ا لااه« باشااد، و هااب می   ۀ ت ان آن را ادام است که هب می  تاا ان آن را  »قا  معاااذ ا لااه« دا ساات، یعناای »ربااّ

تاا ان از همااین  تر اساات و می ای مستقل فرض کرد، یعنی مراد از »ربّی«، »ش هر ز یخا« باشد. وجه دو  من قی جمله 
أکرموویهههه[ لامرأتااه … گ یدز »و قا  اّ ذی اشتراه] ز یخا به او می   ی س ، مستند متنی بر آن ارائه کرد. آ جا که ش هر   ۀ س ر 
 . ( 21« ی س ز  [ … ] مثواهه

همااین    ۀ ( است. امّا در اداماا 23« ی س ز  أحسَنهمثوایه( معاد  و  بارت دیگری از » 21« ی س ز  أکرمیهمثواهه» 
اهلیوسفهفرمایدز »و کذ ک  می ههآیه ب فاصله  ی فا ل اکرا  و احسااان  یعنی در  گاه ط     ؛ ( 21فی الارض« ی س ز    مکن 

بیان، از روی  مد و با ت جااه بااه همااین  گاااه    ۀ  زیز مصر. بعید  یست این  ح    ی س ، هب خداو د است و هب   ۀ دربار 
یهخ ا یبز »وقا  یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها  ط  ی و ت حید افعا ی باشد. در اواخر س ره می  ا و    ربوو  حقااّ

در اینجا ی س  از احسان پروردگار  ساابت بااه خاا د و یکاای از مصااادیق آن یاااد    . ( 100[« ی س ز  … ] بیه  أحسنهقد  
کند و پیداست که از کشته  شدن و از قعر چاه برآمدن تا به  زت و جاااه رساایدن، همگاای احسااان رنّ ی ساا  در  می 

 حق او ب ده است. 
ال نتتان و  روض آیه( مؤ اا   ، ذیل  الکشا  زمخشری بر ق   او  رفته استز »ربّیز سیّدی و ما کی، یرید ق فیر«  

 < 2> کلی رد  کرده است.    یز  ظر  م ابق زمخشری است، اما احتما  دو  را هب به   ال نان روح 
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ههاهوهنمادهاهدرهشعرهحافظ:هپذیریهخطابههایهدیرریهازهتأویلهنمونهه

 تاا  شاااها بااه دساات حاااف  چیساات  سزایهقدره
 

  یاااااز  یمشاااابی و د ااااای صاااابحدمی 
(375ز9013حاف ،    

 یااز    خداونوودهرا در معنااای    شوواههتاا ان  ران و سل ا ی اساات، امااا هم نااان می « و حکب شاهههرام با » روی سخن ظا 
هقدرهه»و ما قدروا ا له    ۀ دریافت. د یل و مستند متنی در این باره، آی  « دقیقااام  سووزایهقوودره»   چراکه   ؛ ( است 74«  حجّز  حقَّ

هقدرهه»   ۀ ترجم  ه« است. ت ضیح این که یکی از معا ی  ف  » حق  تفستتی ص  و    تفستتی ص طۀتت ی تاا نِ قرآ اای ما نااد  « در م حووق 
 < 3> « است. سزایه»   … میبدی و 

کند راه بر تأویل اشعار  باز باشد، گاا  اینکااه در ذهاان و ضاامیر خاا د  یااز بااه چنااین  حاف  به شدّت مراقبت می 
او و  های فااارق میااان  مهااب از شاااخص   ۀ تکثرگرایی در معا ی و تأوی ت و گریز از ابتذا  معتقد ب ده است و ایاان  کتاا 

 < 4> دیگر شا ران است. 

رسااد حاااف  خاا د  بااه  ظاار می   « اسااتز لطفیه  / چیزیهبحت اصلی ما بررسی اخت    سخه و تصحیح ضبا » 
کااه ضاابا غریااب  « اص ح کرده باشااد. امااا هم نااان احتمااا  این چیزیه« را به ص رت  هایی » لطفیه»   ۀ ص رت او ی 

«، باار یااک  آنه«، ما نااد » چیووزیهذهن  یساات. »   « تحری  شده باشد  یز، دور از لطفیه«، به ص رت ملم س » چیزیه» 
 رود. به فرض اگر حاف  در بیتز « این  کته از میان می لطفیهمفه   مبهب و سربسته اشارت دارد، که با ضبا » 

 شاهد آن  یساات کااه ماا یی و میااا ی دارد 
 

دارد  آنووویطلعااات آن باااا  کاااه  ۀبناااد   
(197ز9013حاف ،    

 یااز در    لطیفووههو    لطووفهتر. ا بته  ، مفه   همان ب د، امّا هزار بار  از  دارد«   لطفیه  که   طلعت آن با    ۀ بند گفتز » می 
 مت ن ما به معنای مبهب و  هان کاربرد داردز 

 زد یاا کااه  شااق از او خ  یست  هااا یافهی  
 

سااتیکه  ا  آن  ه  ااب  عاال و خااا ز گار   
(341ز9013حاف ،    

« و  مَلووَ هد. در بیت م رد بحاات، سااخن از » یاب « برتری می لطفیه« بنابر جهاتی، بر ضبا » چیزیهو ی باز ضبا » 
 خ ا یبز ایشان اشاره دارد؛ در آیات مرب ط به این ماجرا می  ۀ « رفته است و احتمالام به داستان خلقت آد  و سجد آدمه» 

ب إن یهاعلمهماهلاتعلمون[ قا  …و  ذ قا  ربّک  لم ئکه  ّ ی جا ل فی الارض خلیفه قا  ا] . و  لااّ
 (30-4 بقرهز […]فسجدواه للملائکههاسجدواهلآدمه وهإذهقلنا.  […]آد  الاسماّ کلّها

ّ   ماهههفرمایدز » ّ ی أ لب در این آیات خداو د به م ئکه می  ب آد  الاسااما «؛ بااه احتمااا  بساایار،  … لا تعلم ن و  لااّ
«  موواه«ی قرآ ی. به ما ند بیاات حاااف ، » ماهای است از و اشارتی است به همین » « در بیت حاف ، ترجمه چیزیهتعبیر » 
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ا  اخیر سخنی است سربسته و معماو  که خداو د با م ئکه در میان می   ۀ در آی  گذارد و در  بارات بعاادی از ایاان معمااّ
محتاا ای    . »مااا«(   ق  نتت ،   ح ف هنگنامتت     « اساات چیزیه«، » ماههای کهن قرآ ی یکی از معا ی » دارد. در ترجمه پرده برمی 

 را قا ع کرد تا بر آد / آدمی سجده بر د. « هر چه هست حجت م جهی است که مَلَک چیزیه  /   ماهاین » 
 گ یدز فرشتگان بر آد  می   ۀ سجد   -در هایت -ا تراض او یه و   ۀ ابن  ربی دربار 

و حا  آ که چیزهایی از اسااماّ ه.لمهتکنهالملائکههعلیهاههماعندهآدمهمنهالاسماءهالالهیهههو    […]
 (.158-9؛ 523-4ز 1386ا هیه  زد آد  ب د که م ئکه از آن خبر  داشتند  

 گ یدز کبری می  ۀ  ظیر همین  کته را ابن فارض در تائیّ 
هطووباای، با جبااا ، و کااان   مواو   أنّ  

ه
ی  اادکّت رُهسووینا  بهااا، قباال ا تجلااّ  

(74ز 1382   
ا فااارض تردیااد کاارد.  ، مشکل بت ان در تأثر حاااف  از ابن < 5> کنیب با ت جه به اشتراکات  فظی و مضم  ی فکر می 
و همخاا ان    ی قرآ اا   ی « موواهمن بااق اساات باار »   احتمالا   که   ا د، کرده « استفاده  ماه»    ف    فارض از   ابن   هب   و   ی هب ابن  رب 

 حاف .   ت ی در ب   « یهزهیهچهاست با » 
 گوید: ن میرکن صائ

هاحیااای ماا ات ۀاز شاای  توووهدر د  خلااق
ه

 اساات چیووزی تبهتاار از حساان در رخاا 
ه

کااه در ا فاااس مساایحا باشااد   چیزیههساات     
(242ز 9519   

آن اسااااااات ۀبساااااااتد  مااااااان پای  
(9همانز     

خ ااان  ای از معااا ی،  واره  یت کرد«، ممکن است به ص رت طیاا    توهب س  آد  زمین   ۀ « در »ملک در سجد توه» 
، بااا پاای  و  چیووزیهبااا ت جااه بااه مسااتندات متناای، ضاابا    < 6> باشااد.   پیامبرهاسلامهو یا    معشوقه،  ممدوحه،  نوعهانسانهبه  

  چیوزیه ی بیشتری دارد؛ از جهت س    یز ضاابا  خ ا های معنایی  میقی که در ب طیقای حاف  معه د است، هب تان 
  801  ۀ ه.ق که اکثریت  سخ و هم نین اقااد   سااخ یعناای  سااخ   813های سرگروه م ر   مستند است به یکی از  سخه 

 ه.ق  یز مؤید آن است. 

هزهچنرمهبرفته ازهآنهزمانهکه؛هزهچشممهبرفت/ه (هازهآنهدمی/ه2
هزیووهکووههزهچشووممهبرفووتهرودهعزههیازهآنهدمووه

ه
اسووتههحووونیموونههم وووهرودهجکنارهدامنهه   

(122ز1387حاف ،   
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هازهآنهزمانهکهه ازهآنهدمی/ه

 ( 1ز216، ج 1385  یساری،    :ههاهدفترهدگرسانیهگزارشهه
 874دیگر    ۀ ،  سخ 827اقد   سخ   ← است    سخه آمده   2در    ازهآنهدمی:ه
 [ 807]+   813اقد   سخ   ← است    سخه آمده   25در    ازهآنهزمان:ه
 843   سخ  اقد  ← است    سخه آمده   6در    ازهآنهنفس:ه

 1 دارد ز  801 ۀ  سخ   ‖ از آن زمان    خان/نی/هعود/جلا:ه  ‖ از آن دمی   قاف/هبها/سایه:ه

هزهچنرمهبرفته زهچشممهبرفت/ه
 ( 1ز216، ج 1385  یساری،    :ههاهدفترهدگرسانیهگزارشهه

 827اقد   سخ   ← است    سخه آمده   8در    زهچشممهبرفت:ه
 [ 807]+   813اقد   سخ   ← است    سخه آمده   25در    زهچنرمهبرفت:ه

 ز  دارد 801  سخۀ   ‖ ز چنگب برفت   خان/هنی/هعود/جلا:ه ‖ ز چشمب برفت   ف/هبها/سایه:هقاه
 جاویدز   -خرمشاهی 

سخن از گریستن اساات، از چشااب رود   ازآ جاکها د. و ی  شاید »چنگب« را به تناسب »رود« آورده
ش د. حاااف  خ اسااته، رود بااه معنااای فرز ااد را هااب ش د. و ی از »چنگ« رود روان  میروان می

بیاورد. »از چشب رفتن« معنی غایب شدن دارد، و ی »از چنگ رفتن« یعنی مردن و از دساات دادن 
 .(71ز  1378کسی  

  ی ضیز 
افزایااد، تاارجیح ضاابا فروتاار یااک گذشته از آن که ایها  تناسب چنگ و رود بر فصاحت بیاات می

جیااه  سااخه]های[ اقااد  بااه هاای  روی قاباال ت  […]غیاار قاباال ا تماااد باار ضاابا برتاار ۀ سااخ
 .(86ز 1384   یست

ازهآنهه« و » ازهآنهزمووانهکووههزهچوونرمهبرفووتهرودهعزیووزهت ان گفت » ه.ق می   827ه.ق و    813  ۀ با دقت در ضبا  سخ 
بااا حفاا   -یعنی هر یااک از ایاان دو ضاابا    ؛ « دو ص رت پیشین و پسین بیت هستند دمیهکههزهچشممهبرفتهرودهعزیزه

 ح  هایی آن. بیت است و یا اص   ۀ ص رت او ی   -همین هیئت و ترکیب 
ت ا نااد جااایگزین هماادیگر  «، از  ظر دلا ت بر زمان، ارز  یکسا ی دار د و می ازهآنهدمیه« و » ازهآنهزمانهضبا » 

«  اا وه باار  دمهاولام »   چراکااه   ؛  سبت به »از آن زمان« بهتاار اساات های مقامی، »از آن دمی«  ش  د، اما با ت جه به قرینه 

 
 شناسی ارائه شده در مقدمه و  ظر به اهمیت بیت آن را بررسی کردیب. ه.ق این بیت را  دارد، با ت جه به رو  801هرچند  سخۀ   .1
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ّ » «  یز هست خونه«، به مفه   » زمانهمعنای »  « دارد کااه از ایاان  ظاار  یااز  خونه« ایهامی به » جیحونه« در » حونه. جز
 تر استز « برتری دارد.  یز با ت جه به بیت او  و دو  همین غز ، »د « در این بیت مناسب دمهضبا » 

هاساات خووونچشاامب  شسااته در هدمهموورهز گریااه 
 بااه یاااد  عاال تاا  و چشااب مساات میگ  اات

ه

 ببین کااه در طلباات حااا   مرهدمووهان  چاا ن اساات 
اساات خووونخاا ر  ا  غب می  علاای کااه میزج   

(131ز9013حاف ،   
 

 و نیست  دمدیده کنارم پر است هر  خونز  

 

در کنااار او باشاام دم  یامیااد آنکااه    

(283:  1340)اوحدی،  

 «  یز هستز دمعه« با جناس، یادآور » دمهدیگر این که » 
 اجفانی ادمعمن  بالدملو تمزجها  

 

 یزداد لها صبغ فی احمرها القانی 

(1066:  2 1387نی،)خاقا  

 گ یدز ب صیری می 
 ساااالب یبااااذ رانیاااا ماااان تااااذکر جأ

 
بوودمه هماان مقلاا  یجاار دمعووا هجاات مز   

(240ز 1383  قل در حکیمی،  

 گ یدز ای می ابن فارض در قصیده 
 فماان فااؤادی  هیااب  ااان  اان قااب 
هط  ااام  قاااضو اتاای فاای حکمااه  جبااام 

ه

دیَب دمووعو ماان جفاا  یَ   …فاااض کا ااّ  
  حاار  فاای ا حاالّ و ا  دمویأفتی بساافک  

(128-9ز 1382 ابن فارض،   

جز اینکه حاف  بااه تجریااد صاانایع ادباای گاارایش    ؛ « هما ند بیت حاف  است دمه  / دمعههای اخیر ارتباط » در  م  ه 
  : 3ج 1393سوستت ، حسف   اساات    گریووهه،  رودهههدیگری حذ  کرده است. یکی از معا ی   ۀ بیشتری دارد و یکی را به قرین 

کند و ضبا بهتری است. با  حاظ این معااا ی، حاااف   را تدا ی می   دمعه(، باز  یههگره در معنای    روده  ۀ به قرین   دمه  . رود«( » 
 … =اشک[ که   دمعه[؛ از آن دمی ]= خونه[؛ از آن دمی ]= زمانهبا ایها  گفته استز از آن دمی ]= 
 ت ا د از دلایل برتری ضبا »از آن دمی« باشدز («  یز می دامنه در    دامه  / دمهارتباط م سیقایی و ایهامی » 

 د ااب بااه زر و ساایب دسااترس گر داشتی  
  

دامنوویریخاات در آسااتین تاا  می دمههاار    
(403ز 1340 اوحدی،   

«  اا وه باار معنااای اصاالی، بااه  چشوومهاست؛ در این بیاات » رودخانههه«،  رودهدر بیت م رد بحت، یکی از معا ی » 
فاات/ تاار (  با ایهااا  و جناااسز ر     رفته«  یز هست. احتمالام  چشمهه«، یادآور » جیحونه=ساحل(/  کناره)ه  / رودهتناسب » 
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 آفریندز تناسب بیشتری می   چشمهکند، که با ضبا  را  یز تدا ی می   طرفه

   یسدز و در ذیل این بیت می   سیوان حافظ ب  سع  سای  محج ن در  قد  
[ به  ظر من بر ضبا سایه ترجیح دارد. در ضبا سااایه »رود« در مصااراف …ضبا   ]=خا لری[]»

رای رودخا ه معم لام صفت » زیز« اوّ  با ایها  به معنی رودخا ه  در برابر چشب( گرفته شده. امّا ب
آور د و حا  آ که در ضبا   با آمدن »چنگ« از »رود« معناای سااازی باادین  ااا  در ایهااا  را  می

 .(261ز 1373  آن  زیز باشد.« ۀت ا د  زد دار ده و   از دآید و این »رود« میمی

.  ساات ی ساااز[ م اارح    اا  ی  ]=   ودهره  ی  اازّت و خاا ار ، بحاات از  ت یاا ب   ن ی در ا   چراکه   ؛ ست ی  قد چندان وارد     ن ی ا 
  ع ی کااار از  ظاار  لااب بااد   ن ی ا   که   ن ی گ  ا   ، ب ی ده   ت ی سرا   ت ی ب   ی اجزا   ی تناسب را به تمام   ها  ی حکب ا   ب ی ست ی ملز       نین هم 

  ز یاا باا دن و  ز   ز یاا اساات و  ز   ی قدر که »ز چشاامب برفاات رود ]=رودخا ااه[«، کاااف   ن ی . هم ست ی روشمند      یز چندان 
باا دن رودخا ااه در    ز یاا باار  ز   ی کس   است   حا  ممکن   ن ی . با ا و  ام ل ن   د است  امرا   ی امر   ل ی از بان تحم   رودهخ ا دن  

معاااد  اساات    رودهعزیزهاست که در این معنا،    فرزنده،  رودهاولام یکی از معا ی  .  رد ی خرده گ   یا بر آن   اصرار ورزد و   ت ی ب   ن ی ا 
 ز رودهعزیزه. شاهد متنی در معنای ایهامی  فرزندهعزیزهبا  

هزیووفرزنوودهعزهباازرص ماارص  سااتیدرد 
 

درد مباااد نیاا دگاار ا زت یاا باار جااان  ز   
(439زاوحدی   

  یز صفت مناسبی استز  رودخانههدر معنای    رودهبرای    عزیزهاز جهت دیگر  
،یکث  د  یشد  عز هز م ر   لیو ق  ،زیالمطرهالعزه هههمتنووعیلاهه  ر  ارض  […]هأسووالهمنووههسووهلهوهلاهجبوولهالا 

زاّز ا شاادّه]ا  اباال. وا   دیوزهز اصابها  زّ من ا م ر. وا عزّاّز ا م اار ا شاادعزم ُّ   و  […عااّ  اازّ ا مااا
 » زز«(لسان الع ب  [  …]سالاذا   […]عز  ی

بااار  آن است و هب بدین معناساات کااه رگبااار درهب   روانهبودنههب به معنای    رودهب دن    عزیزهبر مبنای این دو  بارت،  
 ، امید ساحلی  یست. سیلهخونابهکه از این  استههشده فراگیرهای  چشب حاف  به گ  ه  ۀ چشم 

دا د. امااا احتمااالام  ، ضبا »ز چنگب برفت« را برتر می چنگهو    رودهت جه به تناسب م سیقایی سازهای    محج ن با 
  روده  ۀ را بااه قریناا   نایهبرقرار کرده است.    رودهو    نایهتری، همین تناسب م سیقایی را این بار میان  حاف  به ص رت پ شیده 

هاساات خووون رویووتجا ااا د ااب از فااراق 
هدموویساات آن خااا  کااه باار رخاات  هاده

ه
هچشومبخااتب و بیاادار ما ااده  هرفت  ابدر خاا 

ه

اسوت  جیحوونههۀچشمز غمت چ     چشمم   
ماانش  ااه کااه ببیاانب چاا ن اساات رویباار    

(437ز 1340 اوحدی  
  ااای یناااا  و لاا جااادّ ینتباااه رفطووولا ا اااا

(1241ز  2ج1387، ی خاقا   
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 را آورده استز   چشمهو    دمه، نایهحذ  کرده و از م ئمات  
بااه فرمااانش  دم رانم  چشم سوی   نای که تا چون    زبان چون نای جان در من دمید از لب بی  چو ماندم   

( 313-4:  1    1387)خاقانی،   

 . ( 430و    275ز  1 همان ج های بیشتر از خاقا ی،  ک  برای  م  ه 
 اشدز مایک ن، اشاره به داستان ی س  فرز د یعق ن  یز ب   ۀ » زیز« ممکن است از بان ایها  و  یز مجاز به   ق 

 ران رحماایای بااراد یوسووفهعزیووزمهرفووت
 

 کز غمش  جااب بیاانب حااا  پیاار کنعااا ی 
(541ز9013حاف ،   

 ز < 7>  زیز در بیت اخیر، هب به معنای گرامی و هب  به ایها  و مجاز( اشارتی است به جاه و مقا  آتی ی س  
 بااه رغااب باارادران غیاا ر عزیووزهمصوور

 

 ز قعاار چاااه برآمااد بااه اوج جاااه رسااید 
(313ز8713حاف ،    

 ضاا ی از تاان مااا  زیااز اساات و در     ن ان بااه « اساات. چشااب  عزیووزه« و » چشمهاحتما  دیگر وج د راب ه میان » 
 ز ندز داشت بدان مثل  گرامی 
 چو دیده عزیز خوار مبین در من ای    چشم به  

 
نیست   خواری  سزای  عزیزی  بنده  همچو   که 

(896: 1ج1371)نزاری  

؛  دارد   چشوومه« است و از ایاان جهاات  یااز ارتباااط اساات ارتری بااا  کحله« در زبان  ربی به معنای » عزیزههم نین » 
ّ ا ناز  ف » بینش حاف  است. اخ ینی در بان   کحله=فرز د(، به سان فقدان روده)ههجران      یسدز « می ن ی ن ی ا ع   ی ا ما

بااه  […] اا ج وی […]چشب تیره گااردد و  ۀو   مات خاص آن ب د که دیدار کب گردد و دید  […]
بکشد ساا د  […]ای را که به چشبروشنایی و به جمله هر زهره   ۀیا سرم  زیزع[  …چشب ا در کشد]

 1.(280-1ز 1344  دارد 

«  یااز باشااد، کااه در ایاان  رویه  / روه«، از بان دگرخ ا ی، ایهامی بااه » روده« در » روهاحتما  ضعیفی  یز هست که » 
 مفه  ، از آن دمی ]=زما ی[ که ز چشمب برفت رو ]=روی[، یعنی غایب شدز 

 گ  ه قابل تقریر استز های بیت با ت جه به ایها  ساختاری، این بندی جمله 

 
 [ CD.ROM](.  1393ی  ل   اس می، اس می.  قبز مرکز تحقیقات کامپی تر -. کتابخا ۀ جامع طب سنتی1.5. کتابخا ۀ جامع طب 1

 ار کااه آن روی ز چشاامب باارودتاا  مپنااد
  

بینیبکنب آن ماایبل که در هاار چااه  گااه ماای   
(137ز 2ج  1371  زاری،  
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 از آن دمی ]=خ ن/ایهاماز دمع=اشک[ که ز چشمب برفت ]=جاری شد[  ز که ز چشمب برفت ی  از آن دم .  1
غایب  / شااد   ی ]=جااار   [ که ز چشمب برفاات زما ی/خ  ی ]=   ی از آن دم   رود  زیزز   که ز چشمب برفت ی  از آن دم   . 2

 گیر/فرز د گرامی[ همه   ۀ رود ]=رودخا ه/فرز د[  زیز ]رودخا    [ شد 
  ۀ رودخا اا ] رود ]=رودخا ه/فرز ااد[  زیااز    شااد[   ب ی شد/غا   ی ]=جار ز چشمب برفت    رود  زیزز   ز چشمب برفت .  3

 [ ی فرز د گرام / ر ی گ همه 
 گ یدز فرز د « می   ۀ ا ی همخ ان با این بیت و غز  حاف ، در »مرثی خاق 

یزهسرشوو خوووناز طاارن روزه بگیریااد و بااه  هر
یووووایهسرشوووو درد از ور بگرییااااد بااااه هدمهدر

هبر فرز اااد اساااتآری آتاااش اجااال و باااا  باااه
هرد چااااارا  د  مااااان از یناااااان مناااااا ماااااُ 
همااان گااا   کنیاااد ۀخبااار مااارص جگرگ شااا 

ه اااه کمیااااد از شااااجر رز کااااه گشاااااید رص آن
هو رص باااازوی باااربا ببریاااد چنوووگگیسااا ی 

ه

[…]زر بگشاااید ۀایاان خ ا  اا  ۀریز ااه بااه خاا ان   
[…]ماااااهی را هااااب راه خباااار بگشاااااییدگ     

شااااما زیاااا ر و زر بگشااااایید رفووووتهفرزنوووود  
جگاار بگشااایید خونووابهم اا  شاامع از مااژه   

[…] باار بگشااایید چشوومخاا ن،  ۀچشوومشد جگاار   
شااااجر بگشااااایید آبهم اااا  رص  خووووونرص   

یووووه یز گاااار بگشاااااییدت نووووی چشووووماز  گر  
(234-9ز 1ج 1387 خاقا ی،  

 آرا  از کنار و خ ن از چشبز رفتن د  
 بااااه قهسااااتان در از آرا  د  جاااادا گشااااتب

هاسووت  خووونچه شاا د گاار ز دیااده پاار  من  کنار
ه

[…]برفووتهاازار بااار    چشووممههدوخووونهزههچنان کااه     
ازهکنوووارهبرفوووتهآرامااابکاااه ایااان چناااین دو د   

(924ز  1ج 1371  زاری،  

هاوهخنددهشمعهههۀهخنددهشمع/هبرهشعلهاوههههۀه(هازهشعله3
هاوهخنووددهشوومعهههۀهازهشووعلهآتشهآنهنیسووتهکووههه

ه
 آتووشهآنهاسووتهکووههدرهخوورمنهپروانووههزدنووده 

( 193ز1387حاف ،     
 ( 1ز628، ج 1385ز   یساری،  هاهدفترهدگرسانیهگزارشهه
 813اقد   سخ    ← است    سخه آمده   40در    :هاوهخنددهشمعههۀهبرهشعله
 827 ← ست ا    سخه آمده   1در   :هاوهخنددهشمعههۀهازهشعله

او    ۀ باار شااعل   :ه801نسوخۀه  ‖ او خندد شمع   ۀ بر شعل   خان/عود/نی/جلا:ه  ‖ او خندد شمع   ۀ از شعل   قاف/بها/سایه:ه
 ( 1394ز23 حاف ،  خندد شمع 
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 مظفریز 
معشاا ق و   ۀ شااق اساات و »شاامع«  ماینااد  ۀ رفا ی »آتش« معم لام  مایند  ۀدر ادبیات  مادگرایا 

 شااق اسااتز  شااق بااا معشاا ق   ۀپی بیااان دوگا اا »پروا ه«  م دگار  اشق. حاف  در این بیت در  
 ۀدهند  شمع است و بر باد  ۀبرافروختگی و خند  م جبسازگارتر است تا با  اشق. آن گ  ه که آتش  

  اشق. م لا ا پیش از حاف  گفته ب د کهز ۀخرمن هستیِ پروا 

  یااااک میاااال  اشااااقان لاغاااار کنااااد
  شاااااق معشااااا قان دو ر  افروختاااااه

 

 کنااد فاار میل معش قان خاا   و خاا    
  شاااق  اشاااق جاااان او را سااا خته

 
 :1387«  …آتش  شق آن آتشی  یست که از شعله و تابش آن، وج د شمع معش ق بخندد و بنازد 

5-184). 

 ا  ریز 
]بلکه[ آتشِ ]واقعی[ آتشِ ] شق[ است که پروا ه را  او شمع روشن ش د ۀاز شعلآتش آن  یست که 

 (251ز 1389ا  را بر باد داد.  بی اره کرد و هستی

 هرویز 
 ۀخ د باار چنااین آتشاای خنااد  ۀشمع با  رز  فتیلس زا د آتش  یست و  آتشی که جسب شمع را می

 .(777ز 2ج، 1392  …ز داستهزا می

 جاویدز   -خرمشاهی 
خناادد، بلکااه از آتشاای  می ۀاو خندد شمع[ بهتر است زیرا شمع بر شااعل  ۀضبا قزوینی ]=از شعل

شاامع اساات. »از« هااب ازِ  ۀحرکات و رقص و   سااان شااعلشمع هب همان ت  ۀخندد. خندشعله می
است. ضمنام بر چیزی خندیدن ]=به چیزی خندیدن[ یعنی ریشخند و تمسااخر کااه    ش ئی و  لیّت

 .(237 ز1378 در اینجا م ردی  دارد 

   یسدز به تصحیح  یساری می   سیوان حافظ خرمشاهی در  قد  
شی  اشق ]=پروا ه[ را در مقایسه و مقابله بااا خ اهد حساسیت و ب کبه  بارت دیگر ]حاف [ می

گ یدز آتش برای شمع یااک چیااز ا تنایی و سر به ه ایی معش ق  شان بدهد.  ذا میدردی و بیبی
]استنباط شده به ماادد حاار  »از«[ خنااده و   ۀ]آتش[ برای شمع مایاست و برای پروا ه چیز دیگر.  

ز 1390 است که در خرمن هسااتی پروا ااه زد ااد  ن  . اما آتش  شق واقعی آدردا ه استاثر و بیبی
557). 
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   یسدز  ی ضی در  قد تصحیح سایه از این بیت، می 
بااد  را هااب لاز   دیااده  ۀاهمیاات تلقاای کاارده کااه ذکاار  سااخسایه ضبا  سخ کهن را »آن قدر بی

 .(212ز  1384است.« 

   یسدز « آورده، می مبودهاههاهوهکهاشتباههرا در قسمت »   827 ۀ ، ضبا  سخ ها سفت  سگ سان   یساری در  
»از« بعد از »که« بااه خااا دیگااری بااالای ساا ر   ۀاو خندد شمع  کلم  ۀآتش آن  یست که ] [ شعل

 .(1ز631، ج1385 ،یساری  افزوده شده است.(  

  ظری مشابه با  یساری داردز  -با تفاوت ا دکی   -  827 ۀ  ی ضی  یز در بان ضبا  سخ 
»که«  ۀ داخته و بعدام خ د کاتب یا شخصی دیگر در بالای دو واژ»بر« را از قلب ا  827  ۀکاتب  سخ

 .تری افزوده است  پیشین(«،  ف  »از« را با قلب  ازکۀو »شعل

« ب ده است؟ م ابق  ظاار  ی ضاای، احتمااالام  برهای که کاتب جا ا داخته، حتمام » ت ان م مئن شد کلمه چگ  ه می 
« را افاازوده  ازهحجااب و  حیاا  » تری حر  کب ، کاتب بعدام با قلب  ازک « فضا کب ب ده شعلهه« و » کهه»   ۀ چ ن میان دو واژ 

 است. حا  اگر این افزوده، اصیل باشد، دیگر ریز و درشت ب دن آن م رح  یست. 
   یسدز ضبا مختار خ د می  ۀ  ی ضی دربار 

 »خندیدن بر چیزی« به معنی استهزاّ و تمسخر است و در این بیت  یز به همان معنی به کااار رفتااه
بر دارد سان پروا ه را به س ختن وا میبیند که چهفرمایدز شمع که حدّت آتش  شق را میاست. می

اوهخنددهههۀبرهشعل. ضبا صحیح ضبا ]کندس زد، استهزاّ میخ د که به آرامی می  ۀحا ی شعلبی
 .(213[ است و لاغیر  همانز شمع

 «ز اوهخنددهشمعهههۀهازهشعلههه/هاوهخنددهشمعهههۀهبرهشعله قد و بررسی دگرسا ی » 
ت، اما است. اصا ت این ضبا، تردیدپذیر  یس  تمسخرو    استهزاء« به معنای  برهچیزیهخندیدن»

 گ یدز استهزاءخ د در جای دیگر و در معنای  حاف  ممکن است ضبا برتر  باشد؛

هخندنوودمیدردکشااان    بوورههترسب این ق   کااه
 

 در سااار کاااار خراباااات کنناااد ایماااان را 
(87ز  1390   

کااه  -ت ان صرفام بدین اسااتدلا  گ یدز »تمسخر در این بیت جایی  دارد«، روا  یست؛ یعنی  می رمشاهی می این که خ 
 « را مردود دا ست. برهضبا صحیح »  -خ د سقیب است 

دا یب؛ در کتااان  ( را برتاار ماای اوهخنددهشوومعهههۀهازهشعلهش د،  جا تام ضبا مختار قزوینی  = بنابر دلایلی که بیان می 
 « آمده استز ازه( در معا ی فر ی و مجازی » 313-4ز  3ج 1395 خا لری،  تاریش زبان فارس  
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گریستن.«  ازوی ز ده خ اهد ما د؛ هی  ج ان  ت ا ست گفت   ازز » ا  من  درهبیانهعلتهوهسبب
 مستند متنیز

 د   اپاااک بساا ختازههههمسکین تاان شاامع
 د  پاااک بساا خت زپروا ااه چاا  دیااد کاا  

 

  اک بسااا ختد  شااابهازههزریااان تااانش 
سر   شااا د جااان تاااک بساا خت  بر فرق  

(1270ز 2ج، 1387 خاقا ی،  
ایشااان    ازهمن / همی    ش د بر سر ا جمن؛ یکی آ نااد کااه    زهها،  ز »کهن گشته این داستان جریانهفعلهههۀهوسیلههوهواسطه

 مستند متنیز  مارت  ا ب است.«  
« را در سرتاساار قصاایده بااا ردیاا   ازه  / بووره»   ۀ ای که احتمالام حاف  از آن متأثر ب ده است، حر  اضاف خاقا ی در قصیده 

 « آورده استز برریستیه» 
هکاا  شااکر  قی کااه از رشااک زبااا ش هاار زمااان 

 
  حاال  ازه  آن چشااب   بووره  آن دهااان   برریسووتیه…ه 

( 586ز  1ج   ،  همان   
 آورده استز   وسیلههرا به معنای    ازه ۀ هم  در جای دیگر حر  اضاف 

 روزی اساات گر چه جااان از روزن چشااب از شااما باای 
 

 و خاا د  اشن اساات  ویوودازههشووتهزبووانهگبربا  
 

 چاا  اوحاادی سااخن از آن دیااده خ اهااد گفاات
 

ی ووه از  شااعا ات شااما بینوودمی گوووش یدر  
(10ز 1ج ، همان  

ا ااادزیااابقش گااا یی در گااا   کااار آمیخته  
(151ز 1ج ، همان  

 گریاااز  یسااات حااادیت مااارا ز تااار گشاااتن
(317ز   1340 اوحدی،  

که م ابق اساات بااا  ظاار    خندههبودن،ه  منشأهم جب/    / علته  / ۀهمایه« به یک ا تبار، یعنی  ازهشعلههخندیدنهبر این اساس، » 
؛ با ت جه بااه یکاای دیگاار از  … خندههشمعهشودهههۀهاشهمایهشعلههگ یدز آتش آن  یست که  جاوید. حاف  می   -خرمشاهی 

.  خندیوودنه  شووعلهه  ۀهبههواسووطههه/ وسیلههه  بهه  / باهه  / ازهطریقهه« یعنی  خندیدنهشمعهازهشعلهه، » تاریش زبان فارس  « در  ازهمعا ی » 
 … آنهبخنددهههۀهشعلهههۀهوسیلهه/هۀهشمعهبههواسطهدز آتش آن  یست که  گ ی می 

نهکنیب حاااف  بااا ت جااه بااه معنااای » پ شی کرد. گمان می در این بیت چشب  یز    استهزاءهت ان از مفه    اما  می  «  مووِ
هآمده استز »   الع ب لسان  ربی، این معنا را  یز در بیت گنجا ده است. در   «  »ضااحک«(  ضحکتُهبووههوهمنووههبمعنووی 

بخش دیگاار کااه بتاا ان بااه کمااک آن،  اطمینان   ۀ چیزی خندیدن به یک معناست. قرین   ازهیا  چیزی    ۀهواسطههه/ بههعلتهیعنی  
ز »و امرأتااه  وجووههلازمهاسااتز    قتت  ن از آن قابل استنباط باشااد، مااتن    استهزاءه« را در بیت حف  کرد و هب معنای  ازههب » 
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«  ضووح ه( در م اردی هب کااه » 43  جبز    و ابکی«   اضح هز »وأّ ه ه   وجههمتعدیه(؛  71«  ه دز  … فضحکتهقائمه  
 «ز مِنهآمده، این حر  اضافه تنها منحصر است به »   حرفهاضافههبا  

ته« به معنای  منه»   ۀ « با حر  اضاف ضح هفعل »  همنهز »فتبسّب  علی  ز  اسووتهزاءه( و بااه معنااای  19«   ماالز  ق  ها   ضاحکا 
ار   منه ا  فا ی   اّ ذین آمن   … یضحکونه  اّ ذین آمن ا   منه»انّ اّ ذین اجرم ا کا  ا   (  29-34.«  م ففااینز  یضووحکونه  ا کفااّ

  هااا کااه بگروید ااد آن ک    ازهکار ااد ب د ااد  هااا کااه گناه ز »حقّا که آن ک  تفسی  طۀ ی   ح ت  م آیات اخیر م ابق    ۀ ترجم 
 ( 1998ز 7ج ،  1393.«  طبری، خندندههمیه  کافران   ازهها که بگروید د  امروز آن ک    … خندیدندهمیه

«  خندنوودههمیه… ازه=  یضووحکونه… موونهش د که » ر کهن آن، چنین برداشت می اخیر و ترجمه و تفسی   ۀ از فح ای آی 
و    اسووتهزاییهههۀهخنوودهدر ایاان آیااات بااه معنااای    خنوودهه.  خندنوودهمیه  -به قصد تمسااخر -ایشانهه  بهه  /   بدیشانه  / ایشانه  برهیعنی  

 به کار رفته استز   استهزاءهدر معنای    ازهچیزیهخندیدنههه یز   1شاهنام  است. در   ریشخنده
 دوانهاار  ازهماای بلباال  بخنوودده

 
 چ  باار گاال  شاایند گشاااید زبااان 

(292ز 5ج،  1375 فردوسی،   
 یز آمده است، که ممکن است تأییدی بر ضبا ترجیحاای مااا باشااد؛ بنااابراین    بههدر معنای    ازه  سهخدا   ح نام لغ  در  
 خ اهد ب دز   برههو هب شامل   ازههههب شامل   ازهاختیار 

 شاااه و خفتااان بخ اساات بخندیوودهازهاو
 

 درفااااش بزرگاااای باااارآورد راساااات 
»از«( نام لغ  فردوسی، در   

(ز … خندیدن  استهزاّ( = از … بر   خندیدن  استهزاّ
 گل بین که به غنج و ناز خواهد خندید

 صااد دیااده ببایااد کااه باارو گریااد زار

 

 ب  ر عااالم پاار مجاااز خواه  د خندی  د 

 آن دم که  ز  غنچه  باز  خواه  د  خندی  د

(301-7: 1386)عطار،   

، و اای بااا  827  ۀ ان  سخ چهاال و دو گا ااه، تنهااا مسااتند اساات بااه  سااخ « از می ازهشعلههخندیدنهشمعههرچند ضبا » 
بوورههکه شرح آن گذشت،  ساابت بااه ضاابا »   ایهگانههمعنایهسههشناختی که از این  سخه در دست است و  یز با ت جه به  

 های شا را گی حاف  تناسب بیشتری دارد. « برتری و با شی ه شعلههخندیدنهشمعه
 دیگر مستندات متنیز 

 ّ / از =  لیتز بر = استهزا 
 غایاات د ساا زیههاز  خنوودی  ماان  ۀگریاا ههبر

 

 رسب است  اازاری را خاا ن از مااژه بگشااادن  
( 209ز  2ج 1371  زاری،   

 
 . به دلا ت شفاهی دکتر آید ل  1
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ز   از = وسیله / بر = استهزاّ
 ترتاا  را رسااد بااه  باای از  بااات شاایرین

 

 اگاار از آن دهاان تنااگ بوور شااکر خنوودی 
(434ز 2 همان ج  

ه(هدلهخرمهباهاوسته/هرخهخرمهباهاوسته4
هعووالمهبوواهاوسووتههینیرهیردههکههشووهچهههیآنهس

ه
لووبهخنوودانهدلهخوورمهبوواهاوسووتهههرونهیهچشمهمه   

(1387:123حافظ،)  
 ( 1ز250، ج 1385ز   یساری،  هاهدفترهدگرسانیهگزارشهه

 [ 811]+ مجم  ۀ م ر     813اقد   سخ   ←  سخه آمده است   16در    :هرخهخرمهباهاوسته
  سخه است[   20ۀ این  ازجمل  یز    827] سخۀ    824اقد   سخ    ←  سخه آمده است   20در    :هدلهخرمهباهاوسته

ر  خاار  بااا    :ه801نسوخۀه  ‖ ر  خاار  بااا اوساات   خوان/عود/هنوی:ه  ‖ د  خاار  بااا اوساات   قاف/بها/سوایه/جلا:ه
 ( 1394ز6 حاف ،  اوست 
ها کااام م  « هر دو از تعابیر رایج ادن پارسی است و هاار دو ضاابا م ااابق روایاات  سااخه دلهخرمه« و » رخهخرمه» 

  دله« اساات. امااا » خوورمه  رخه(، ص رت او یه همان » خرمه«  در  خُره« و » رخهیان » اصیل است. با ت جه به تناسب حرفی م 
«  دلهخوورمه«  ا  صاانعتی اساات باادیعی. » قلبه« است و » قلبه« به معنای » دلهتری است. » « دارای وجه حافظا ه خرمه

ّ » خمره« با جناس قلب همان » خرمه«. » قلبهخرمه بارت دیگری است از »  یه« اساات کااه بااا جااز  یااز    میرووونه« در  مووَ
ات    ۀ ب است. همین صنعت را شا را ی از   ف خ اج  به صاا رتی آشااکار و مبتااذ  و در بخااش جداگا اا متناس  معمیااّ

 مستند متنی در تأیید ضبا »د  خر «ز   < 8> ا د. دی ان خ د آورده 
 زهااای یاااب کرمااات در ساااخا بهاااارا گیز

 

 چنا کااه گشاات هاا ای  یاااز از او محجاا ن  
 

 رخا ب بخناااده بااااز گشاااایدهاااان لا اااه
 

یوومهمقلوووبیکاای   ااب در آن از اباار جاا د   
(523ز 2ج1372 ا  ری،   

 («. خمره =    خرمه  دل/هقلبِه(« است، که معاد  است با » مَیه =    یَمه قلبه« همان » یَمهمقلوبه» 
 حاف  گ یدز   ۀ خاقا ی به شی  

  صاار ۀو شاا   قلووبهوجووودههمااه 
 

…خاااا ار و ریماااانوار آتش عااااایب   
(495ز  1ج1387 خاقا ی،   

 نویسد: این بیت خاقا ی می  ۀ کزازی دربار 
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اگر آمیب  = ترکیب( قلب وج د را ژر  بکاویب و قلب را در معنی باشگ  ه باادا یب، ایهااامی در آن 
ارز « ایماست از خ ار و باای  ۀخ اهد شد. دوج  کنای  دوجو،  وجود  ۀت ا د ب دز باشگ    هفته می

 .(503ز 1386کزازی،   

 حاف  خ د جای دیگر گفته استز 
 د ی یسااا  ای قاااا بب بااار تااا  قاااد ۀساااای

 
ست کااه باار  ظااب رماایب افتادساات  ک  روحی    

( 114ز9013    

 . حورهمعاد  است با   روحه  عکسِهظری ،   ۀ ایهامام  ا  صنعتی بدیعی است. بنابراین  کت   عکسه

هپنداشتیمه/هماهپنداشتیمه(همیه5
همیداشووتهیارهیووچشوومههارانیووموواهزه

ه
میپنداشوتمواههخودهغلطهبوودهآن وههه   

(294ز1387حاف ،    
ه( 2ز1225، ج 1385  یساری،    :ههاهیهدفترهدگرسانهگزارشهه
  سخه است[   27ۀ این  ازجمل  یز    827] سخۀ    821اقد   سخ   ←  سخه آمده است   27در   :همهیهپنداشتهاههآن ههمه
 813اقد   سخ  ←  سخه آمده است   8در   :همهیهپنداشتهیهآن ههمه

  ب ی پنداشاات ا  ماا آ  ااه    :ه801نسوخۀهه  ‖ ب ی پنداشاات ی آ  ه م   خان/هبها/عود/هسایه/هجلا:ه  ‖ ب ی پنداشت ا  آ  ه م   قاف/هنی:ه
 ( 1394ز61 حاف ، 

 ( 1491ز  3  ج   ، 1392کردیب  ادرست ب د.«   هرویز »ما از یاران ت قع کمک و یاری داشتیب اما آ  ه تص ر می 
 … حمیدیانز »غز  به احتما  بسیار تحت تأثیر غز   بدا  اسع جبلی است 

همااا ز سااار ساا دای تااا  بگذاشاااتیب
هتااا  جفاکاااار آمااادی در دوساااتی

ه

…برداشااااتیبد  ز تاااا  یکبااااارگی    
…ماااا وفاااادارت همااای پنداشاااتیب  

(3451ز 4  ج ، 1395   
  ی ضیز 

ها  یااز برخاا ردار تاارین  سااخهضاابا کهن ۀتر است و از پشاات ا پنداشتیب« در این بیت فصیح»می
 .(395ز 1384  باشدمی

 جاویدز   -خرمشاهی  
ز ضاابا قزویناای ا بتااه بهتاار ا ]پنداشتیب«»آ  ه می[ضبا قزوینیز »آ  ه ما پنداشتیب«. این ضبا 

پنداشااتیب« بااا »ی« در است و با وج د »پنداشتیب« آوردن »ما« حش  است به خصاا ص کااه »می
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 .(466ز 1378  خ ا ی دارد مصراف او  »یاری داشتیب« هب

حش  است«، با ت جه به دوا ی ب غی از   ف اطنان تأکیاادی و  یااز بااه    ماهآوردن    پنداشتیمهاین سخن که »با وج د  
 دیگری از خ د حاف  قابل  قد استز های  گ اه بیت 

 ا  بگشااا کااه هاای  از خا قااه  گشاا د در میخا ه 
ه

هنهوووادیمهدرس ساااحر در سااار میخا اااه    مووواه
ه

ماهگفتیمگرت باور ب د ور ه سخن این ب د و     
(438ز9013   

 محصاااا   د ااااا در ره جا ا ااااه  هااااادیب
(439همانز    

 « دو بار تکرار شده استز ماهدر غز ی هب که حمیدیان از  بدا  اسع جبلی  قل کرده است، » 
«  موویه« و هااب » موواه. قابل ت جه این که در مصراف اخیر، هااب » پنداشتیمه  می وفادارت ه   ماه  / برذاشتیمهز سر س دای ت     ماه

« به خ دی خ د، هی  کدا  باار دیگااری تاارجیح  اادارد.  میه  / ماهبرای فعل »پنداشتیب«، یکجا بکار رفته است. بنابراین » 
پنداشااتیب« را برگزیااده اساات.  موویهای ایهااامی، صاا رت » نداشتیب« گفته و بعدها بنااابر  کتااه پ   ماهاحتمالام حاف  ابتدا » 

یه»   ۀ پنداشتیب« را دارد و هب قابلیت خ ا ش بااه گ  اا   مِیهپنداشتیب« هب ظرفیت قرائت به ص رت » ت ضیح اینکه »می    مووَ
 پنداشتیب«ز 

 گ یدز حاف  خ د می 
 تاا ا ب دیاادسااخن درساات بگاا یب  می

 
یفااان و ماان  ظاااره کاانبخ ر د حر  میکه     

(417ز9013   
خ ر د« را دارد.  زاری در وص  باده و بااا کنااار هااب قاارار دادن    مَیهخ ر د« و »   مِیهکه قابلیت قرائت به هر دو ص رت » 

 « همین معنی ایهامی را آفریده استز مَیه / مِیه» 
یآفتاااابش گفاااتب و  هدان کاااه هساااتموووِ

ی کاا   هدر چشااب مااا باا دی چنا ااک مووَ
ه

در اضااااا ران از  کااااا  اوهآفتاااااان   
…ای ا ااادر بیاباااان در سااارانتشااانه  

(582ز 1ج  ، 1371   
گ یدز ما از یاران چشب یاری داشتیب و ی این ا تظار ما غلا ب ده اساات، یعناای حاااف  بااه غلااا ا تظااار  حاف  می 

ریفااان بااه  ا تظار یاری و دوسااتی باا دیب تااا ح گ یدز ما از یاران چشب ایهامی می   ۀ کرامت از یاران داشته است. اما در لای 
گستری کنند، دردا کااه ایاان  ای مَی دریابند و دادگستری  ه که بل مَی ما را به جر ه   ۀ جامی دستگیری فرمایند و روان تشن 

 پندارها اساسام غلا ب ده است. 
 دا دز  زاری در بیان صریح و آشکار دیگری به ما ند حاف  مَی دادن را    ی یاری می 
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 هاست ییار  میَبده زود که در دادن    میَ
 

هاست کاریکار این است دگرها همه بی   

(730: 1)همان     

هبینهبینه/هنورهجهانه(هچشمهجهانه6
هنیبجهووانهچشوومتوواهرفووتهمووراهازهنظوورهآنه

ه
چهاهرفووتههدهیکههازهدههستیکسهواقفهماهن   

(137ز1387حاف ،   

 ( 1ز330، ج 1385ز   یساری،  هاهدفترهدگرسانیهگزارشهه
 813اقد   سخ    ← ت اس    سخه آمده 13در   بین:هنورهجهانه

  سخه است[   17ۀ این  ازجمل  یز    827] سخۀ    821اقد   سخ    ← است    سخه آمده 17در   بین:هچشمهجهانه
 ااا ر    :ه801نسوووخۀهه  ‖ ن ی ب  ااا ر جهاااان   خوووان/هنی/عوووود/هسوووایه/جلا:ه  ‖ ن ی ب چشاااب جهاااان   قاف/بهوووا:ه

 ( 1394ز14 حاف ،  ن ی ب جهان 
 حمیدیانز 

ها رفتز ایها ز    =چشب(. از دیده چهبینز صفت چشب، و در م ارد فراوان جا شین م ص »جهان
 .(1547ز 2، ج1395ها مح  و  هان شد.«  ها روان شد؛ ن. چه چیزها از چشبا  . چه اشک 

 استع میز 
معشاا ق باارای  اشااق مثاال   …بین در این غز   اشقا ه، معنی و تفسیر  رفا ی  دارد »چشب جهان

 .(284ز 1، ج1388که ریختب.«   هاییها رفت، یعنی چه اشک چشب  زیز است. از دیده چه

« یعناای  … بین رفاات گ  ه خ اهد ب دز »تا مرا از  ظر آن   رِ ]چشاابِ[ جهااان بر اساس شرح حمیدیان مفه   مصراف این 
 حاف ،   رِ چشب رفته است.«   ۀ »از دید 

ر اساات از  ، ارجمناادت بینهچشوومِهجهووانهکند. تشبیه یااار بااه  تری پیدا می بین« معنای  میق اما بیت با »چشبِ جهان 
صووفتهه« دیگاار  بینهجهووانه اشق است. در این مفه   »   عینِهچشمهبلکه    نورهچشم،ه  تنها  ه . یار  بینهنورِهجهانهتشبیه او به  

 . بیندهیارهچونهچشمهعاشقهاستهکههعاشق،هبدانهچشم،هجهانهراهمیه یست بلکه    چشمه
« در معنااای اصاالی و  موواهاشااد. » « در معنای ایهااامی آمااده ب واقفهماهبسیار احتما ، ممکن است »   وه بر این به 

گوواهههههو   واقفهبرهحالهماهنیسته« یعنی کسی  کسهواقفهماهنیستهاست، که در این ص رت »   ضمیرهظاهری   ازهحالهموواهآ
 ز نیسته
گووهکه    اساات کااه کاااووس و کاای کجااا رفتنااد  آ

 
است که چ ن رفاات تخاات جااب باار باااد   واقفهکه     

(174ز9013حاف ،   
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 در ایااان ا دیشاااه صاااابر بااا د یاااک ساااا 
 

کسااای بااار حساااب آن حاااا  واقوووفه شاااد   
(279ز 1390  ظامی،  

هوویکهکووسهبوورایهبووازهایسووتاندنهه« باشد، آ گاه »ک  واق  ما  یست« یعنی  آبه«  ربی و » ماءه« به معنای » ماهاما اگر » 
کند ارتباطی است کااه میااان  ای که این معنای ایهامی را تق یت می . قرینه کندهاینهآبهروانهچشمهماهکاریهوهفکریهنمیه

ای »ت ق  و ایستایی« با »رفت« در مفه   روا ی/ پ یایی/ جریان/ سریان/ ساای ن وجاا د دارد. از ایاان  »واق « در معن 
پرجاا   و خاارو / فاا ران کننااده«    / جهنوودهه« کااه » دنیوواه«،  ااه » جهانه«  یز هست و » چشمهه« یادآور » چشمهمنظر » 

، بااه معنااای  چشمه« در ارتباط با  جهانه. ضمنام » جهندههههۀهچشمهیکجا و با ایها  و جناس یعنی    چشمِهجهانهخ اهد ب د، و  
یعنی چه یاری از دیده غایب شد یا چه آباای/ خاا  ی/ خ  ااابی از دیااده    هاهرفتهچهه«  یز هست.  ضربانهچشمهههو تپیدنهه» 

 روان شد. 
 گرد و حااا  کااه یااار  معنای بیت بنابراین احتمالاتز یار در حکب چشمی است که حاف  جهان را بدان چشب می 

چشب حاف  خ  ابی روان است و در این وضااعیت  ااه کساای از حااا  او    ۀ جهند   ۀ از چشم   از  ظر او غایب شده است، 
کند؛ چشب  یز از شدت و حاارارت خ  ااان روان، دچااار ضااربان و  آگاه است و  ه فکری به حا  خ  ان چشمش می 

 تپش و جهش شده است. 
   یسدز محمد بن زکریای رازی می 

[ ا بادروج ضمد به مع …ا حاره ا عارضه  لعین]اذا ضمدت بحب الآس مع ا سیران یسکن الاورا  
. 1.5جااامع طااب  ۀبااه دلا اات کتابخا اا  61ز 1ج 2000 هضربانهالعین سکنشران سااکنجبین  

1393). 

   یسدز ای به  ا  »أفسنتین« می ابن سینا در داروی مفرده 
اتخااذ منااه  ینفع من ا رمد ا عتیق، خص صام ا نب ی اذا ضمد به ما تحت ا عین، و من ا فشاوه، و ان

نهضربانهالعینضماد با میبختج   جامع طااب   ۀبه دلا ت کتابخا   344ز  1 همان ج  و ورمهاهه1سک 
1.5 .1393). 

 مستندات متنیز 
 بیند(ز  یار در حکب چشمی است که  اشق جهان را بدان/ بدو می   ن ی ب چشب جهان 

هتاار از جااان دیاادعزیووزآن کاا  کااه تاا  را 
هگااارت  بیااانب شااااید تووووهچشووومهمنوووی

ه

د تاااا  را کناااا ن آسااااان دیااااد ت ا اااا می   
 زان روی کااه چشااب خاا یش را  تاا ان دیااد

(278ز  1386   ار،  

 
1. throbbing in the eye 
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 بین  صفت چشب(ز جهان 
 پاااایش بااااالای تاااا  همبااااالای تاااا 

 
آور   بینچشوووومهجهووووانگاااا هر از    

(948ز  2ج 1387 خاقا ی،   
 واق   بستن/ بند آوردن؛ آگاه ب دن( ما  ضمیر؛ ایهامام آن(ز 

 ؟ دهکووههبنوودهجااا ب بااه دساات مهاار    ۀهگشوواده  رگه
ه

هموووووواهبااااااار  ط فان   چشوووووومهای چاااااارا   
ه

 که از خ اص به دوران  ه دوست ما ااد و  ااه خ یشااب  
( 1220ز  2ج 1387 خاقا ی،   

مووواهکاااار    ازهههمباااا    غافووولهبااایش از ایااان    
( 84ز  1340 اوحدی،   

 چشب / چشمهز 
هچنین ز گریااه بج شااد   چشمشهههۀهچشمهکسی که  

ه
 چگ  ااه راز د  خاا د ز چشااب خلااق بپ شااد؟  

( 174 همانز    
 جهان / جهندهز 

 شااد جَساات و تهاای می دریااای دو چشااب او می 
 

هچاااه ا تمااااد   جهنووودههجهانهبااار جااااه ایااان  
ه

 آگاااااه  بااااد کااااان دُر دریااااای دگاااار دارد  
( 384ز  1ج   1387 م   ی،   

 چاااه ب ساات جاااه جهااان تاارک جاااه کاان 
( 239ز 2ج   1371  زاری،   

 ( 342؛ 235؛  225؛ 207-8ز  1340های مرتباز  رک اوحدی؛ برای  م  ه 

ه(هاینهشیوهه/هآنهشیوهه7
هوهعشووقههمیووهزدههیروزهنخستهچووونهدمهرنوود

ه
مینسووپرههوهیشووههآنشوورآهآنهبووودهکووههجووزهرهه   

(296ز1387حاف ،   
 ( 2ز1242ج  ، 1385ز   یساری،  هاهدفترهدگرسانیهگزارشهه

 813اقد   سخ    ←  است    سخه آمده   32در   اینهشیوه:ه
  سخه است[   5ۀ این  ازجمل  یز    827] سخۀ    822اقد   سخ   ← است    سخه آمده   5در   آنهشیوه:ه
 ( 1394ز59این شی ه  حاف ،   :ه801نسخۀه ‖ این شی ه  خان/نی/عود/سایه/هجلا:ه ‖ آن شی ه   قاف/بها:ه

ز  1384[ اساات.«   … تر]  ی ضیز »بدیهی است که با وج د »شرط آن ب د« در این مصراف »جز ره این شی ه« فصاایح 
398 ) 

 « در بان بیت شیخ فریدا دین   ارز اینهحدیثهشفیعی کدکنی در ت ضیح » 
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هایمااان تاا  راساات لایااق  ینهحوودیثیاهگر مست  
ه

هزیاارا کااه کااافر اینجااا مساات  بیااد آمااد 
ه

   یسدز چنین می 
 ۀ»این حدیتز منظ ر  ا ب  رفان و سل ک است و ا تخان این تعبیر برای بیان این  ا ب خ د  تیجاا 

کننااد.  ظیاارز ایاان اسل ن بیان ص فیه است که همیشااه از اشااارت بااه جااای  بااارت اسااتفاده می
ه(، این راه  تص  (، این ق    صاا فیه(، ایاان معناای  تصاا  ( کااه در متاا ن ادن  ص فی جما ت

 (54-5ز 1384؛  قل در  ی ضی، 292، ص زبور پارس ص فیه رواج بسیار دارد.«  

 ت حید رب بی خداو د استز  ۀ « و پیمان   ف ا سان دربار السته»   ۀ « در بیت اشاره به آی روزهنخستهتعبیر » 
 هووذاه[ أ ست بربّکب قا  ا بلی شهد ا أن تق   ا ی   ا قیامه  ّ ا کنّا  ن …]آد »و  ذ أخذ ربّک من بنی

 .(172 قرآن، ا را ز  «غافلین

  ایوونهت ا د ساا مین د یاال باار برتااری ضاابا » قرآن با بیت م رد بحت، می   ۀ « و ارتباط  فظی و معنایی آی هذاهتعبیر » 
« و دیگااری از جا ااب شاافیعی کاادکنی در  آنه  / اینهتر به دو د یل، یکی از س ی  ی ضی در تناسب » شی ه« باشد. پیش 

ها مااا را در تاارجیح  « در مت ن ص فیه، اشاره کردیب. مجم ف این دلایل و  یااز روایاات  سااخه … اینهتبیین تعبیر ب غی » 
 سازد. تر می « م مئن اینهشیوههضبا » 

هااای خاااص  یاا  دقت در بیت حاااف ، کااب و ک اینههی قرآ ی و  هذاهاز بان تقریب به ذهن و باورپذیر ب دن ارتباط  
 < 9> های دیگری  یز قابل اثبات است. حاف  در گزینش و کاربرد تعابیر و  کات قرآ ی، با مثا  

هادبهکوشهوهگوهههقهیهدرهطرههه/هادبهکوشهگوهههقهیهدرهطرههه/هگوهههوهههادبهباشهههقهیهدرهطرههه/هادبهباشهگوهههقهیهدرهطره(هه8

 م  ا ح  افظ اری   گن  اه اگرچ  ه نب  ود اخت

 

ادب باش گو گناه من است  قی تو در طر   

(1387:122فظ،حا)  

 ( 1ز214، ج 1385ز   یساری،  هاهدفترهدگرسانیهگزارشهه
 813-4اقد   سخ   ← است    سخه آمده   16در   :هگوهههکوشهادبههقهیهدرهطره
 818اقد   سخ   ← است    سخه آمده   8در   :هگوهههکوشهوهادبههقهیهدرهطره
 827 ←  سخه آمده است 1در   :هادبهباشهگوههقهیهدرهطره
بواشهه+ »   827م ااابق  درهطریقهادب«ههتلفیقی است از »   ← در هی   سخه  یامده است   :هگوهههوهههادبهباشهههقهیهدرهطره
 813م ابق  وهگو«ه

 813اقد   سخ    ← است    سخه آمده   7در   :هگوهههوههادبهباشهههقهیهطرهههبره
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ههخوان/ه  ‖ ادن کاا   گاا    ق یاا در طر نوی:هه  ‖ گاا    بااا  و ادن    ق یاا در طر بهوا:هه  ‖   ادن بااا  گاا    ق ی در طر   قاف/هسایه:ه
 ( 1394ز11 حاف ، ن ک   گ   اد   ق ی در طر  :ه801نسخۀهه  ‖ ادن ک   و گ   ق ی در طر   عود/جلا:ه
باا دن »و« هااب از  ظاار معناای    ؛ زیاارا مرج ح اساات   ]جاویدز »ضبا قزوینی]=ت  در طریق ادن با  گ  –خرمشاهی 

 . ( 70ز  1378تر شدن آن.«   لاز  یا لااقل م ل ن است، هب از  ظر وزن شعر و خ شاهنگ 
دارد، بلکه ا تخان ایشااان تلفیقاای  ای وج د   جاوید، به  ینه در هی   سخه -گفتنی است ضبا مختار خرمشاهی 

ّ او  از  سخه    827و    813  ۀ است از  سخ  ّ دو  از  سااخ درهطریووقهادبه  توهه.قز »   827ه.ق؛ جز ه.قز    813  ۀ « و جااز
 «. باشهوهگوه» 

کنااد، بااه ایاان د یاال کااه آن را  تر« فاارض می  ی ضی ضبا »ت  در طریق ادن ک   و گ  گناه من است« را »ق ی 
هایی کااه »و« ربااا  دار ااد، از آوردن آن  دا د و  یز معتقااد اساات،  سااخه ا « می ب   ن اد   خا ی از »ا دک تنافر حرو  

 . ( 85ز 1384ا د   غفلت کرده 
 خرمشاهیز 

»م ابق معتقدات اشعری است که قائل به اختیار و آزادی افعا  ا سان  یست و بر آن است که اگاار 
[ حاف  در این بیت باار …کند]د میفعل از ا سان باشد قدرت بر ا جا  آن را خداو د ایجا  ۀهب اراد

آن اساات کااه طبااق ادن شاار ی، گناااه یااا فعاال قباایح را بااه خاا د منتسااب بدا ااد  ااه بااه 
 .(312ز 1ج 1385  […خداو د]

 حمیدیانز 
[ آد  و حاا ا در اساا   و ساایب خاا ردن در …ای بااه خاسااتگاه گناااه، و یااا گناااه  خسااتین]»اشاره

هااایی در و طنزی  یرومند است، ا بتااه بااا ایها   [ بیت دارای ژرفایی ویژه …]  [ است،…مسیحیت]
خ دمان  ب ده بلکه امری از اای   ۀایب اما به اختیار و اراد[ ا  . ما گناه کرده…کل بیت همراه است]

کند که ت   حاف ( گناه را بر گردن بگیری و بگ ییز من مرتکب است. با این وج د، ادن حکب می
ما  ب د« این است که مااا گناااه اختیااار  کااردیب= اصاا م گناااه [ معنای دیگر »گناه اختیار  …ا ]شده

[ بنااابراین … کردیب. »اختیار در این معنای دو  مصدر به معنای مفع    =مختار، برگزیده( است]
ن را بر گااردن خاا د کند که آایب، ادن اقتضا میش دز با آ که گناه را ما مرتکب  شدهمعنی چنین می

 .(1301-2ز 2ج ، 1395بگیریب.«  

گری و  یااز سرسااپردگی او بااه هاار ما یفساات فکااری  ما با ق   به ا تسان دربست حاف  به مرا  و مسلک اشااعری 
دهیب حاااف  ضاامن  این بیت احتما  ماای   ۀ دیگری م افق  یستیب. دلایل این مخا فت را بگذارید تا وقتی دگر. اما دربار 

ست گنجا ااده اساات؛ اگاار اجاازای مصااراف را پاا  و  ها، طنزی ظری  در مصراف  خ چی اشارتی به طرز تفکر اشعری 
باااده و    ماااّ=آن(، مجااازام موواه)هاختیووارههبا در  ظر داشتن این  کته که مراد از  -پیش کنیب، یکی از معا ی م رد  ظر حاف   
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ههگنوواههههاختیووارهموواهههاگرچووههههحووافظه  ←   حووافظهههاختیارهموواهههنبودهههاگرچههههگناههاحتمالام این گ  ه استز    -« باشد کارِهآبهایهامام » 
 حاف  در بیت دیگری  یز  ظیر چنین ترکیب ایهامی را آورده استز  … ودهنبه

یهجان رفت در سر   هو حاااف  بااه  شااق ساا خت   مووَ
ه

کناااد   مووواهههاحیوووایه  کاااه   کجاسااات   دمی  یسااای    
( 257ز9013    

 « باشد. بادههههو   میه«  و با ایها  و مجاز( » آبهباشد و هب در مفه   »  ضمیرهت ا د  « هب می ماهدر اینجا  یز » 
کنااد و در  ااین حااا   مساالک خاا یش را خلااع ساا ح می ابزاری از تفکر اشعری، منتقد اشعری   ۀ حاف  با استفاد 

کاری ما از روی اختیااار  یساات  گ ید گناه ( می کند. از یک طر   و ظاهرام تر را به ایها  بر او تحمیل می ای سنگین  کته 
( می  ما اساسااام گناااه  یساات و معصاایت محساا ن  خ اری  گ ید باده و در ا جا  گناه مجب ریب و در  ین حا   و ایهامام

 ش د.  می 
   یسدز در م رد مصراف دو  حمیدیان می 

گ یدز ت  بر گردن خ د گیر و بگاا ز » خت دو  هب ایهامی استز ا  . به مخاطب  = خ د ( می
ا ؛ ن. ت  ادن به خرج ده و بر گردن بگیر، که ص ح ت  در همین است، اگر بدی من  حاف ( کرده

ز 2ج  1395گااردن ماانِ  گ ینااده؛ اگرچااه در حقیقاات مخاطااب هااب خاا د اوساات.(«  دیدی به  
1302). 

توووهدرهطریووقهادبهبوواشهگوووهگنوواههموونههتر مصراف چنین استز » دهیب ص رت مناسب در ذیل  ظر ایشان، احتما  می 
گووویههمعنااای » « آمده و هب در  گفتنه« هب به معنای » گوه«؛ مصراف دارای ایها  واژگا ی و ایها  ساختاری است. » استه

یعنیز تاا  ]ماا ز  راه  توهدرهطریقهادبهباش،ههز  او    ۀ جمل «. ایها  ساختاری و دگرخ ا ی مصراف اینگ  ه استز  وهچوگانه
توووهدرهطریووقهادبهگوووههبا جابجایی اجزای کاا  ( یعناایز  توهدرهطریقهادبهباشهگو،ه)هز  دو    ۀ جمل و[ طریق ادن با ؛  

 (ز چوگان  در راب ه با    باشه
هگوووی در صاا  جان حکمااش بوواش

ه
گوووویهاااب سااامعنا و هاااب اطعناااا    

(15ز  1382 سنایی،   
 =گوی(هباشهگوه)هدرهطریقهادبههمعاد  است باز  ،  درهصولجانهحکمشهگویهباشه

 (. گفتف  در راب ه با    گوهگناههمنهاستهز  س    ۀ جمل 
 رود. های دیگرز »با  و گ / ک   گ / ک   و گ « به کلی از بین می این ایهامات ساختاری با هر یک از ضبا 

 گ یدز وحدی »در آدان باده خ ردن« می ا 
یهخوووریهاعتوورافهکوونهبووههگنوواه همووَ

ه
…تاااا  گاااردد حااارا  سااار  و سااایاه   

(539ز 1340   
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و  -  < 10> و دیاا ان شااا ران پاایش از حاااف     سیوان حافظ دیگر این که به دلا ت سایر واژگان ترکی و م   ی در    ۀ  کت 
«  در زبااان ترکاای(  سوورهو هب ایهامام بااه مفهاا   »   علیهپارسیهفه   ن ان به « را هب  باشهحاف  »   -ا بته با قید احتما  ضعی  

  . ( 293ز  1375 کاشاا ری، کاشاا ری  یااز آمااده اساات    الت ک سیتتوان لغتتات در    سوورهبااه معنااای    باشهکار برده است.   به 
 سابقه داردز   سیوان حافظ  گفتن(« در  گویهه ابزار بازی( /  گویهه« و » گوه  / سره»  ۀ راب  

 ی در سااار کااا ی تااا  بااااختیب گووووههاااا چااا   سوووره
 کشاااد ی ز ااا  تااا  د  را همی گووووهو فااات بااای گ 

ه

 واق   شد کسی کااه چااه کاا ی اساات و ایاان چااه گ ساات  
وگوساات بااا زلااف دلکااش تااو کااه را روی گفت   

 (9013:135 )  

 . ( 432،  402، 227گر از حاف   ك  همان  ی ش اهد د   ی ز برا ی و   
 «ز گویه«/» سره«/» باشهمستندات متنی در بان » 

 طریقاای  یساات  سوورز پی دویاادن او جااز بااه  
ه

باارویب ار بااه پااا شوودباتاارک ادن از آ کااه    
(306ز  1340 اوحدی،  

 چااار  سووورتااااج کیاااان کاااه بااار  بووواش 
ه

 تاااااااج  ااااااز و  اااااا  فرسااااااتادی 
(1246ز 2ج  ،1387 خاقا ی،  

 

ه فاا    شوودهباه یااد ماان آن رخسااار باا  تااا در تاانب  
 بااه دساات از لا ااه ر    چوگووانهباار  یاادگاه ار بگااذرد  

ه

هوج ی او بااه جساات   شوومهباهچناادان کااه دار  دسااترس   
 او   گووویه زیبااد    سوورهید خاااک ره جااز  جااز تاان  شااا 

ه( 332 پیشینز                                                            
مسااتقل ایهااامی    ۀ ، ممکن است با ایها  ساختاری »با  گ  گناه« را بت ان یک جمل گوهگناهه  باشهبا ت جه به  بارت  

و  [خ اری( گناااه  باا د  ز حاف  اگرچه اختیااار مااا  = باااده فرض کرد. در این حا ت حاف  این معنا را  یز اراده کرده است 
 . ]چه خ اهد ب دن [گناه با    ]= باده( ما   اختیار  [اص م گ     ]به فرض که این کار گناه هب باشد و [ ] یست 

 با « یعنی اهمیتی  دارد/ مهب  یست؛  ظیرز … »گ   ۀ در این حا ت جمل 
 ، رمااز دگاار دار  بوواشهگوووشااد قاا افی  مکاارر

ه
و مجناا  ی  ااه هاار داری و حّ جاای   ه هر  یلی   

(414ز 2ج 1371  زاری،  
 و سااار ز مااای پااار آشااا ن سووورمااای در 

ه
 بااه دساات باااد مااده شااانی پرشااکنج ز اا  

ه

 گوووووووو بووووووواش ساااااااتیزۀ  ااااااادویب 
(175ز 2 همان ج   

 بوواشهشااانی پرگوووهمگاا  کااه خاااطر  شاااق 
ه(1390ز343حاف ،                                   

کنااد کااه »خاااطر پریشااان  خااب چ گااا ی فاارض می   -»گاا «   ۀ به قرین -« معش ق را  در بیت اخیر حاف  »شکنج ز   
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گ ید  سبت بااه پریشااا ی ز اا  خاا د و بااه تبااع، پریشااا ی خاااطر   شاق«، »گ ی« این چ گان است. به معش ق می 
 ا تنایی مکن و مگ ی که خاطر  اشقان ]اص [ گ  پریشان با  ]چه خ اهد ب دن.[  شاق، این گ  ه بی 

توووهدرهطریووقهادبهبوواشهوهگوووهگنوواههموونهههب قابل تحلیل است. در هر دو صاا رتِز    علمهمعانیه ظر    این ضبا از 
، چ ن هر دو جمله ا شایی و از  اا ف امااری اساات، وصاال شایسااته  است/هتوهدرهطریقهادبهکوشهوهگوهگناههمنهاسته

یاان د  شکسااته  وهای  معامله   بکنه  … کنههر چه خ اهی    وهدر پی آزار    مباشهگ یدز  است. حاف  خ د در جای دیگر می 
دا یب »در زبان و ادن پارساای، پی ستگی]=وصاال[ در دو جملااه،  ( اما هم نان که می 250-1ز  1385 کزازی، … بخره

های گسسااته را بااه  [ جملااه … «] بایسووتریهگیرد،  ه به » « ا جا  می شایستریه=فصل( در آن دو، به »     ی گسستگ   ۀ وارو  
ت ان بر آن ب د که اگاار دو جملااه را بااه هااب  های همگ ن، می ه  یک در جمل   [ … ] ت ان به یگدیگر پی ست هی  روی  می 
تر است؛ اما اگر آن دو را گسسته بیاوریب  یااز، معنااای سااخن دیگر]گاا ن[  خ اهااد شااد؛ و چناادان بااا  بپی  دیب زیبنده 

  اصرِ خسروز  [ … ] شی ایی و سختگی سخن  اساز  خ اهد ب د 
هبااه ز هااار خاادایب ماان بااه یمگااان

  کااا   بنگااار بااااز کااانچشاااب د  را 
ه

  کاااا  بنگاااار گرفتااااار  مپناااادار 
 ز آ کااه  فتاااد آ کااه  یکاا  بنگرساات

(248-9 همانز    
تری  یااز در بااان  باریااک   ۀ ا زامی  یست.  کتاا   گو«هو »   باش«ه  / کوشه»   ۀ بنابراین از منظر  لب معا ی، وصل میان دو جمل 

از ا اا اف کاربردهااای    کند؛ یکاای چگ  گی فصل و وصل این دو جمله در میان هست که ضبا مختار ما را تق یت می 
یابااد   امید که »زما ی در سااخن کاااربرد می   شبههکمالهانقطاعهت ان آن را  فصل در میان دو جمله، کاربردی است که می 

خ اسااته اساات، از آن دو بااه  که دو جمله چنان باشند که اگر آن دو را به یکدیگر بپی  دیب، معنایی جز آن چه سخن ر می 
 . ( 247ش د« همانز  ذهن آورده می 

  وه بر این که فعلی ا شااایی و امااری اساات، بااا ایهااا  بااه معنااای    گوه،  … توهدرهطریقهادبهباشهگوهدر ص رتِز  
بااه کلاای    گوووه، معنای ایهامی مراد حاف  در فعل  کوشهو«ه  / کوشه»ههه و چ گان(  یز هست. در این حا ت با ضبا  گویه

گ ن ر ایت شده اساات، امااا اولام فصاال ایاان دو  هم   ۀ  یز اگرچه وصل میان دو جمل   باشهو«هرود. با ضبا » از میان می 
  / کوووشه»   ۀ یعنی میان دو جملاا   ؛ ش د ای از  لب معا ی  ادیده گرفته  می ز د و قا ده جمله به رسایی جم ت آسیبی  می 

شاا د، بااا  تری از اص   وصاال و فصاال ر ایاات می آورد یا چنین  کرد، ثا یام وجه مهب   واوهوصلهت ان  می گو«ههو » باش«هه
شاابه کمااا     گووو«هو »   بوواش«ه»   ۀ یعناای میااان دو جملاا   ؛ آور است پیشین، ا زا    ۀ ه گسستگی بر خ   قا د این تفاوت ک 

 میان این دو جمله بر خ   معنای مراد گ ینده است.   واوهآوردن   گو،ها ق اف برقرار است و به جهت معنای ایهامی  
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ه(ههواییهدارده/هصداییهدارده9
هیعشووواقهمبووواداهخوووالهۀعوووالمهازهنالوووه

ه
داردههییبخشههووواهوهفوورحههکههخوشهآهنگ   

(159ز1387حاف ،   
 ( 1ز440، ج 1385ز   یساری،  هاهدفترهدگرسانیهگزارشهه
 813اقد   سخ    ← است    سخه آمده   26در   :هداردهههییهاهصده
 864، دیگری 827اقد   سخ    ← است    سخه آمده   2در   :هداردهههییههواه
 875اقد   سخ    ← است    سخه آمده   4در   :هداردهههییهواهنه

   حاااف ،   دارد   یی ا صااد   :ه801نسووخۀهه  ‖ دارد   یی ا صااد   خووان/نی/عود/جلا:ه  ‖ دارد   یی هاا ا   قوواف/هبها/سووایه:ه
 ( 1394ز34

   یسدز جاوید می   - ی ضی در  قد ضبا قزوینی و سایه و خرمشاهی 
 -819  -818  -813تاار ]کهن  ۀ[ باار ضاابا هفاات  سااخ827» لّت ترجیح ضبا یک  سااخه ]=  

 ن فرم ده استز[ معل    شد. حاف  در بیتی  زدیک به همین مضم 824 -823 -822 -821

 ترخااوش  از صدای سخن عشااق ندیاادم

 

 یادگاااری کااه دریاان گنبااد دوّار بمانااد« 

(1384 :154)  

ز  3ج 1395 شاق چناادان تناساابی  اادارد.«     ۀ   یسدز »پیداست که با  ا  حمیدیان در  قد ضبا قزوینی]=ه ایی[ می 
1865 ) 

یت تناسب و هماهنگی دارد. هاار چنااد کااه  بر خ    ظر  ی ضی و حمیدیان، »ه ا« بیشتر از »صدا« با اجزای ب 
( و در ایاان معنااا بااا  لستتان العتت ب اساات     عشقه« به معنای  هواهرسد. » ضبا »صدا« اصیل است، اما برتر به  ظر  می 

اقه  در بیت آغازین همین غز  کام م متناسب استز   عشقهدر بیت م رد بحت و   عش 
 آتااش و ماای پاایش آر    اا  هووواهساارد اساات 

  شاارت یااا زهاادیااا میکااده یااا کعبااه یااا 
 

پ شاادکااز یااار همی عاشووقچ ن اشااک و د     
یاایهووواهدو دلاینجااا  تاا ان کاارد بااه یااک   

(625، 671ز 1ج 1387 خاقا ی،  
( مترادفاااتی  43«  ابااراهیبز هووواه»و افئدتهب    ۀ ذیل آی   . قرآ ی(   ۀ فرهنگنام است   «  خالیه«، » هواهیکی دیگر از معا ی » 

 معناداری وج د داردز   ۀ ان »ه ا« و »خا ی« راب  « آمده است. در این حا ت می … خالیه  / تهیهاز قبیل » 
 از گاااو بااه ماار  آیااد و از ماار  بااه ماااهی

 
هوایههوواییدلوز ماهی ساایمین ساا ی     

(624ز  1ج 1387 خاقا ی،   
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اساات. در ایاان صاا رت اگاار د  را در معنااای    افئدتهمههووواهمعاد   هم نین    هایههواییهدلهاحتمالام  ههیعنی د های  اشق. 
 خ اری. باده  ۀ های تهی و آماد یعنی درون  ؛ کنیب ب ن و شکب و معده فرض 

  آهووویهخطوواییه« که یادآور  خطاه« جناس دارد و احتمالام در مح ر  م دی ک  ، با » آهوه« با » هواهاز جهت س   » 
 مند خ اهد ب دز است، راب ه 

 ساات  ااا  زمااین از صااباشده آهووو ۀ افاا 
 

  تاان  تن و حلقه بااه گاا   اساات همااه حلقه   د  

هوواپیکاار بااا  از  ساات   قد دوپیکاار شده   
(55ز 1 همان ج  

آهووویهخطوواییدر حلقااه سااگ تااازی و   
(626ز 1 همان ج  

«، در محاا ر  ماا دی غااز ، تاا ا ی  خطوواه« و » آهوووه«  با ایها  و جناس=( » هواه»   ۀ برای  شان دادن ت جه حاف  به راب  
 کنیبز ابیات را بررسی می 

A شااااق مباااادا خاااا ی ۀز  اااا ب از  ا ااا  
Bرد زر و زورز پیر دردی کااش مااا گرچااه  اادا 
 

 بخش هاا ایی دارد کااه خاا   آهنااگ و فاارح 
 خاادایی دارد  خ اااپ    و خاا     ااابخش

 
ه.ق،    801  ۀ  سااخ   ۀ قرن  همی که شااامل ایاان دو بیاات اساات، بااه  اا و   ۀ  سخ   32، در تما   ها سفت  سگ سان  بر اساس  

 ای. است، بدون هی  فاصله   B-Aها به همین ترتیبز  ت ا ی بیت 

 « متناسب باشدز ناله« و ایهامام » نالههکاواک، با » « و تهی و میان خالیهر معنی » « د هواههم نین ممکن است » 
 :مورد توجه بوده استآشکارا  نالهو  نالی میان هماهنگ نیا  حافظ دیگری از  تیبدر 

 بکشااد حیلاات بااه چااه فراقاات ا اادوه  کاا ه 
 

سااتنووالیتاانش چاا ن    نالووهحاف  خسته که از     
(145ز9013   

   یااز   الع ب لستتان در  و کاواک« اشاااره شااده اساات.    خالیهتهی و  « به » ی/  ایِ میان ناله ی » از معا   سهخدا   ح نام لغ  در  
 آمده استز 

 زری »قا  جر

 أج افااه هوووت قصووب مُجاشااع و
 

 طاااروا  الخنوووره ماان نفخاا نی  اا  
 

 «.لافؤاد  هب خال یأ هواء هج فه  قصبهب بمنز ه   یأ

رهو    قصبه  . متناسب است   ا ی( =خ خاله)ه  در معنای  هواهبا    ناله  / یهنه  ی به معنا   خنو 
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ّ هووواههاشارت رفته است  »هاا ا«(؛ از ایاان  ظاار  یااز    بادهبه    هواه  معا ی   از   سهخدا   ح نام لغ  در     اهبووادهمهدر    بووادهههبااا جااز
آمده است که باز بااا  ناصاار م ساایقایی دو بیاات    راههههو نغمهههو    آهنگه،  هواهمتناسب خ اهد ب د. در همان منبع از معا ی  

 < 11> تناسب دارد.   آهنگه،  راهه،  نغمهه  ، نقشه، نواه، سازه،  مطربهاو  غز  ما ند 

هنتیجهه
که محلِ اخت   است، تحقیقاای از ایاان دساات لاز  اساات، وگر ااه    سیوان حافظ ا تقادِ راسخ داریب برای هر ضبا از  

اساااس قاارار داده،    ۀ  سااخ    ن ان بااه ه.ق را    801  ۀ کهن را، یعناای همااین  سااخ   ۀ   یافت   ۀ ترین کار آن ب د، که  سخ راحت 
کردیب، اما ترجیح دادیب به جااای مساایرِ سااهل  هی  استدلا ی، به ص رتِ  مایشی  قاشی می ها را بی ضباِ سایرِ  سخه 

ا  تر و کیفی و کمی، راهِ سخت  بااه    سیتتوانص حتتافظ تر را برگزینیب. هر چند در این شی ه، رو دِ تصحیح بسیار کند است، امااّ
 کند. جدّ اقتضا می   هایی را به گیری ها و سخت هایی که دارد، چنین دقت جهتِ ویژگی 

ههاهیادداشته
؛ههچهاال -(. صااص ساای و  ااه 1394 تهرانز میراث مکت ن،   سیوان حافظ   ۀ . در این باره بنگرید بهز ایما ی، مقدم 1

ای بتت   مقدمتت   یساری،  ؛هه1145-9. صص 2(. ج 1375 تهرانز خ ارزمی،   سیوان حافظ   ۀ  اتل خا لری، مقدم 
حتتافظ    ح سانشتتنام وفایی، »گل ا دا « در  افشین ؛هه13-21(. صص 1367 تهرانز بهمن،   های حافظ تدویف غزل 

  ح حتتافظ از سیتتدگاه علامتت قزویناای،  ؛هه2086-7. صص 4(. ج 1367 تهرانز  خستان پارسی،   پهوه  و حافظ 
 . 203-4(. صص 1367. به ک شش اسما یل صارمی  تهرانز  لمی، قزوین  

 . در تفسیر اخیر آمده استز 2
یه . و »رنّ« اینجا بااه معناای  یعنیهشوهرهتوهعزیزهمت من،   ع   من است و و ی  ۀ ز او سیّد و خ اج ان ههرب 

. وا مثاا یز ا منااز  و ا مقااا ]  [ ماارا  یکاا   … سیّد ]= آقا[ است، أحسن مث ای، اَی أ ز نی منزلام حساانام
داشت و اکرا  کرد، و اگر من این ا دیشه کنب ظا ب باشب و ظا مااان را باا  ف حاای و ظفااری و بقااایی  

اجهگفت:هرواهباشدهکه باشد.  «هخدایهراهخواستههزج  با من    -جلّ ج  ه -یعنی خدای من  ههبهه»رب 
 . ( 46  : 11ج 1371 خزا ی،   تر است  یک یی کرد و مقا  و منز ت رفیع کرد. و ق   او  او ی 

های  م ارد مدحی  یست، بلکااه کااام م در چااارچ ن من ااق کاا   و قرینااه   ۀ . ا بته این تأویل قابل تعمیب به هم 3
»شاااه« دیاادیب،    سیوان حتتافظ یعنی این گ  ه  یست که هر کجا در    ؛ پذیر است کان م ج د و مستندات متنی ام 

 محابا به »حضرت حق« تأویل کنیب. بی 
 کنندز اگر دیگران مصداق را در کنار  ماد بازگ  می   مث م .  4
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 اشک این طایفه توفان دگر گشت ولیک

 

توفان نبرد ۀاست اندیش  نوحعشق تو     

841  :2 1387)خاقانی، ) 

 گ یندز ر م   ی و سعدی آشکارا در مدح پیامبر می یا اگ 
 بااااا  کشااااتیبان در ایاااان بحاااار صاااافا 

 
 چه غب دی ار امت را کااه دارد چاا ن تاا  پشااتیبان 

 

ای اِی مصاااا فی ثااااا ی   نوووووحهکااااه تاااا      
(Rumi,1929,Vol.3:364) 

کشااتیبان   نوووحهچه باک از م ج بحر آن را کااه باشااد    
50نز  4138   ) 

 گ یدز هی  اشاره به مصداق، می حاف  بی 
   ای د  ار سااایل فناااا بنیااااد هساااتی برکناااد 

 
است کشتیبان ز ت فان غب مخ ر   نوحهچ ن ت  را     

 (9013:326 ) 

که بر اساس روابا متنی، قابل ت بیق بر هر دو مصداق ذکر شده در شااعر خاقااا ی و م  اا ی و سااعدی و  یااز  
ها و  مادها در شااعر  ان پذیری خ  مصادیق محتمل دیگر است. در هر حا  غرض  شان دادن ظرفیت تأویل 

تر آن است که سخن در م رد پیامبر اساا   باشااد، و اای ایاان،  حاف  است. در بیت م رد بحت، احتما  ق ی 
 ران وقت  یست. ما ع از اط ق آن به   ف ا سان، شاهدان و معش قکان زیباروی، و  یز ف ن پادشاه و حکب 

 . در جای دیگر قصیده گ یدز 5
هشووهدتهالسوواجدینه  لمظهووریوهفووی 

 و  ایناااات روحا یااااه الارضااااین، فاااای
 

یهکنوووتهآدمهسوووجدتی  قوووتهأنووو   فحق 
کفااااااّ رتبتااااای ملائووووو  ین، أ   لّیاااااّ

(92ز 1382 ابن فارض،  
( که به ما ند بیت حاف ، خ ااان بااه  6، ا ف ارز  ق  ن برن ا کریب«     کهما غرّ   الانسانه.  ظیر آیاتی چ ن »یا ایها  6

« اشاااره بااه  اا ف  خووده« و » تووههای زیر  یااز » است. دربیت   « بهره برده توه=    کهاست و از ضمیر »   نوعهانسانه
 ا سان استز 
 یاایت  ورا برتاارین نمونااه  ص  نع

 

 خدای کن  صنعتفر     خوددر روی  

 

چگونااه تااوییچااون و بیخااط بی   

523  :1340)اوحدی، ) 

فرساااتمت می نماخااادای ۀکایینااا   

9013:168حافظ،) ) 

ّ   کامل   مظهر   پیامبر   که    ظر   این   احتمالا از  است، یکی از مصادیق سااخن حاااف  و بلکااه    ا هی   صفات   و   اسما
ین«، بیاات می توهمصداق اکمل   ّ و ا  ااّ ت ا ااد  ، پیامبر اس   است. با ت جه به حدیت »کنت  بیّام و آد  بین ا ما
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ّ و بناای  پیااامبر در وجاا د آد  باشااد.    ۀ آد  و یااا م ج دیاات بااا ق  اشارتی به سبقت وج د   ری پیامبر باار ا بیااا
ی است به این م ض ف که وج د  لماای و  یناای پیااامبر در میااان پیااامبران، از  اا ف »او   ا هم نین بیت اشاره 

 ب د د.  ب س پیامبر  یت کرده بر آد ، زمین  سجده   ۀ ا دیشه پسین شمار« است، یعنی م ئکه در آن  حظ 
 متنی دیگر:   مستندات 

 رساام تاارنج اساات کااه در روزگااار
 

 پاایش دهااد میااوه پااس آرد بهااار 
 

 م پاایش بااردچااو علاا  کن  ت نبی  اً
 

 

 خاااتم نباااوت باااه محمّاااد ساااپرد 
 

 

 ار چااه بااه نااام تااو بساات   اول بی  ت 

 

نشساات   قافی  ه آخ  ر چااون    ت  و نااام     

( 12: 1389  )نظامی،   

 کندز تر بیان می صریح   این م ض ف را سعدی 
 اوساات  ط  ورکلیمی کااه چاارخ فلااک  

 شاابی برنشساات از فلااک در گذشاات

 خاادایت انااا گفاات و تبجیاال کاارد

 بلنااد آساامان پاایش قاادرت خجاال

 

…همااه نورهااا پرتااو نااور اوساات   

…در گذشت  ملکبه تمکین و جاه از    

کاارد جِبری  ل ت  وقاادر  زم  ین ب  وس  

هنااوز آب و گاال آدممخلااوق و  ت  و  

36الف: 4138) ) 

 گ یدز  راقی در مدح پیامبر و از زبان پیامبر می 
 حسن رخم ز ص  ورت آدم پدی  د ش  د

 

 در حال س  جده ب  رد فرش  ته براب  رم 

(1386: 308 ) 

شاا د و  ی س ، رود  زیز ]= فرز د  زیز  =گرامی/ مجازام  زیز مصر([ از چشب یعقاا ن غایااب می   . در داستان 7
هب  ش د. یعناای از چشااب یعقاا ن رود و رود، هااردو بااه در چشب یعق ن سیل سرشک، شبا روزی جاری می 

آیااه  ( در ایاان  84فهاا  کظاایب«  ی ساا ز    عیناههو ابیّضت    یوسفهش دز »قا  یا اسفی  لی  رود و روان می می 
ز رودخا ه/ فرز د( و  ز چشاامه( در بیاات   » ین«  واژه »ی س « معاد  رود  ایهامام و مجازام معاد  چشب  ایهامام

کااذن«    بودمهحاف  است. در همان داستان سخن از پیراهن خ  ین ی س   یز هستز »و جاّوا  لی قمیصه  
 . ( 18 ی س ز 

8 . 

 مصااحّ  را باازن   پووایهمقلوووبهو    قلبهنعووله
 

ا دا  ماان ااا  ساایببر سر شااه تااا باادا ی     
(562ز 1369 خ اج ،  

 . شفیعی کدکنی در بیتز 9
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هحکوویمهبین بااه تاا  کاای داد  گفتب این جا  جهااان 
 

کااارد گفااات آن روز کاااه ایااان گنباااد میناااا می    
( 215ز9013حاف ،     

 گ یدز « را ا تخان کرده است؟ می حکیمهدر بان اینکه چرا حاف  مشخصام  ف  » 
 ۀ[ بااه  ظاار ماان ا تخااان کلماا …ن به کرات آمده ]اساات[]»حکیب« از اسماّ ا هی است که در قرآ

[ قرآن »حکیب ب دن« خدا را در راب ه با آفرینش ا سان …شده است]حکیب بسیار مناسب و حسان
ای باار زمااین قاارار خاا اهب خلیفااهگ ید میکند. آ جا که خداو د خ ان به فرشتگان میم رح می

و  هاااآنلقاات آد  و تعلاایب اسااماّ و خباار دادن از کنند و بعد از خها ا تراض می[ و فرشته…دهب]
بینید ( می32 جز فرشتگان، قا  ا سبحا ک لا لب  نا الا ما  لمتنا ا ک ا ت ا علیب ا حکیب  بقرهز  

 هایاات  اسااماّ( بااه ا سااان اساات در این بافت معنایی مشخص که سخن از دادن استعدادهای بی
بین« را گ ید »جا  جهااانگردیب به غز  حاف . میش د. و حا  باز میحکیب ب دن خدا م رح می

حکیب کی به ت  داد. اگر شما ارتباط این بیت را با قرآن دریابید مت جه خ اهید شااد کااه حاااف  واژه 
»حکیب« را بسیار هشیارا ه برگزیده است و این کلمه قابل تع یض با هی  کدا  از کلمااات مشااابه 

 .(273-4ز 3ج 1397خ د  یست«  

. شاامارۀ  1جدیااد    ۀ . دور اسب فارستت    «. در مجلۀ سیوان حافظ های ترکی در  بخش، »بررسی واژه ا یل تاج . اسم 10
  ۀ هااای ترکاای شاااهنام ؛ سااجاد آیااد ل ، » گاااهی بااه واژه 227-44(، صااص 1390.  بهااار و تابسااتان 5-3

؛  11-36(، صااص  1396.  تابسااتان 2جدیااد. شاامارۀ    ۀ . دور شناستت  اسب فارستت  متف   فردوسی«. در مجلۀ 
م اا  ی در دیاا ان شاام «. در مجلااۀ    -م د  ابدی؛ بدریه ق امی؛ محمد شادروی منش، »کلمات ترکی مح 
؛ محم د  ابدی؛ بدریه ق امی، »کلمااات  232-59(، صص  1393.  بهار و تابستان 54. شمارۀ  می ا   ح  یین 

(،  1396ن .  بهااار و تابسااتا 60.  میتت ا    ح  یینتت ترکی  ترکی م   ی و  ثما ی( در غز یات م  اا ی«. در مجلااۀ  
؛ ی س  اص ری بایق ت، »ترک سن سن گ ی من  بررسی بازتااان فرهنااگ ترکاای در دیاا ان  11-30صص  

(،  1398.  پاااییز و زمسااتان 240. شاامارۀ  72. سااا   زبتتان و اسبیتتات فارستت  خاقا ی شااروا ی(«. در مجلااۀ  
 . 1-21 صص 

آورده اساات.    نغموههو    آهنوگهنااای  در مع   الاطۀتتا  ف هنتتگ ناظت را از طریق    هواه. ا بته لاز  به ذکر است دهخدا  11
 یز یادداشتی است به خا مؤ   و چ ن فرهنگ اخیر، متأخر از  صر حاف  اساات و  یااز    هواهبرای    راههمعنای  

داریب، امااا در مفهاا    اساس یادداشت مؤ   بر ما روشن  یست، در این معا ی، جا ب احتیاااط را پاااس ماای 
 تردیدی  یست.   هواهم سیقایی  
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